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 عنوان :

 رفتار اجتماعی -1 -عمل و اقدام در قرآن

 چکیده :

پس از گذر از مراحل تبیین بنیادی ، اصولی و اخلاقی اسلام از دیدگاه الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای 

 اسلامی و مشاهده بعضی شاهدها و مصادیق از آیات قرآنی در هر کدام از این زمینه ها 

 گر موضوعات گذشته میباشد .اکنون بایستی به محله جدیدی از این دیدگاه بپردازیم که دارای تفاوتهائی با دی

مرحله اقدام و عمل که از یک نظر به موضوعات احکام و فقه اسلامی مربوط میگردد و از نظر دیگر در ادامه مراحل 

 اندیشه ای و ذهنی  و مفهومی است

  این حیطه از موضوع مورد بررسی از مرحله مفهومی و ذهنی عبور کرده و به مرحله عینی و قابل حس میپردازد

 به عبارتی از مرز مسئولیت عقل نظری به مسئولیت عقل عملی منتقل میشویم 

در مدیریت راهبردی نیز پس از گذشت از مرحله تدوین سیاستها و اهداف و راهبردها ، به مرحله اجرا و اقدام میرسیم که 

 ت .قابل تطبیق و مقایسه با الگوی اسلامی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی اس

 کلید واژه ها :

 عمل، عبادت، نظم اجتماعی، سلامت اجتماعی، رفتار اجتماعی

 

 محل اتصال مرحله اندیشه ای با مرحله انگیزشی

 

 آیت الله جوادی آملی در مقایسه دو مرحله فوق چنین میفرمایند :

حْمَنُ »عزم و اراده و تصمیم کارهاي عملي است که عقل عملي در کند، این عقل کار مي «وَ اكْتسُِبَ بِهِ الْجِنَان مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

خواهید براي او اي را مي، شما چه آیه«كَمْ مِنْ عَقْلٍ أسَِیرٍ تحَْتَ ]عِنْدَ[ هَوَی أمَِیر» :اگر در جبهه جهاد داخلي فلج شد، فرمود

دود و از که مي؟! علم چشم است، آنبخوانید؟ او خودش آیه را تفسیر هم کرده! او مشکل علمي ندارد، مگر علم اثر دارد

زنیم تا شما عالِم بشوید، علم نردبان است، هیچ کاري از ها را ميکند عقل است؛ لذا فرمود ما این حرفخطر نجات پیدا مي

کسي که علم پیدا کرد نردبان ]23[ مُونَ﴾،﴿وَ تِلْكَ الْْمَْثاَلُ نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ وَ مَا یعَْقِلهَُا إلِاَّ الْعَالِ  !نردبان به تنهایي ساخته نیست

شوي يشود! فرمود از نردبان بالا رفتي مدست اوست، حالا که نردبان در دست اوست اگر بالا نرود مشکل او حلّ نمي

گوییم، اینها شما را ـ چه در حوزه و چه هایي که ما ميشوي. این ﴿لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ﴾؛ یعني این حرفگیر ميعاقل، نرفتي زمین
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رساند همان است که در روزهاي قبل به عرض شما رسید، کند، اما آنکه انسان را به مقصد ميدر دانشگاه ـ باسواد مي

ِ عَلیَْه( بود؛ این از بیانات نوراني آن حضرت است، فرمود اگر بخواهي به جایي برسید روز شهادت امام عسکر ي)سَلَامُ اللََّّ

کند سجاده نماز شب که مشکل شما را حلّ ميدهد، آنشود، این فقط به شما علم ميبا کار حوزه و دانشگاه مشکلتان حلّ نمي

ِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لَا یدُْرَكُ إلِاَّ بِامْتطَِاء » :است! این از غرر بیانات امام عسکري است، فرمود إِنَّ الْوُصُولَ إِلَي اللََّّ

یعني مرکَب راهوار. فرمود مگر نه اینکه مسافر مَرکَب « مَطِیَّة»، «أخَذَ المَطِیَّة»باب افتعال یعني « إمتطََأ]24[ »؛«اللَّیْلِ 

شود و شود که این راه طولاني را رفت، مَرکَب این راه نماز شب است! کسي که در شب بلند ميخواهد؟ پیاده که نميمي

کر بستنِ راه این و آن نیست! روز هم حداقل به فکر حلّ مشکل دیگران است. کند، در روز که به فعدّهٴ زیادي را دعا مي

ِ عَزَّ وَ جَلَّ سَفَرٌ لَا یدُْرَكُ إلِاَّ بِامْتطَِاء اللَّیْلِ » :به صورت حصر فرمود ، «أخَذَ المَطِیَّة»یعني « إمتطََأ»، «إِنَّ الْوُصُولَ إِلَي اللََّّ

ِ عَلیَْه( است این ميباید این مَرکَب را سوار بشوید! این  شود عقل! آن کاري که آدم هر بیان نوراني امام عسکري)سَلَامُ اللََّّ

 .نویسد و مثل اینها، علم است، این ممکن است که از آدم جدا بشود یا از آدم جدا نشودخواند و ميروز دارد مي

حْمَ »فرمود ما براي اینکه شما عاقل بشوید، یعني  این کار را کردیم؛ این بالا دارد،  «نُ وَ اكْتسُِبَ بِهِ الْجِنَانمَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

هاي خالي و خشک به شما نشان ندادیم! ما حرفي را گفتیم اي هم همراه این هستند، ما حرفپایین دارد، وسط دارد و عدّه

عَليّ »ما نشان دادیم؛ اگر یک هم به ش« عَليّ حَکِیم»گفتیم، یک « عَليّ حَکِیم»که صاحب حرف هم با آن هست، اگر یک 

صراط »عملي هم که اهل بیت است به شما نشان دادیم، چون اینها « عَليّ حَکِیم»علمي نشانتان دادیم، یک « حَکِیم

﴾، از این طرف هم اگر ﴿إنَِّا جَعَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبیِّاً لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ ٭ وَ إنَِّهُ فِي أمُِّ الْكِتاَبِ لَدَیْنَا لعََلِيٌّ حَكِیمٌ  !هستند«]25[  أقوم

الِحُ﴾،﴿إلِیَْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ  !بخواهید بالا بروید راه هم همین است هر اندازه که شما این طناب را ]26[ الطَّیبُِّ وَ الْعمََلُ الصَّ

 !ل استمطلب دیگري است؛ ولي طناب وص ،توانیمروید! حالا ماها نميگرفتید بالا می

 شورا/تسنیم/2

 عمل )چهل حدیث امام( اهمیتارزش و 

 زخـداونـد ا نـیـاز نـمـیکـنـیـم که مـا بـی  مـا شـیعیان به کن که ابلاـغ خیثمه جنـاب بـاقر العلوم علیه السـلام ، به فـرمـود

خـدا  آنـچـه کـه نـرسـد   مـا ن شــیـعـیـا بـه بـاز نـمـانـیـد( و بـرســان بـه اعـتـمـاد بـه مـا از عـمـل )یـعـنـی .را چـیـزي

 کـنـد است که وصف  مردم درحسرت روز قیامت کسی بزرگترین  کن ما ابلاغ شیعیان هـسـت مـگـر بـه عـمـل. و بـه

به  شدند کـه اگـر قائم مـا شــیـعـیـان به کن غیر آن. و ابلاغ سوي به کند او را و عدول مخالفت کند ز آن ا را، پـس عـدلی

 چهل حدیث /فقط نجات هسـتند اگر اطاعت خداوند راکردند( آنها اهل ماءمورند، )یعنی آنچه به آن

کند. پس  و عـمـل خـیـر بـه او بـرســد کـه و مـیخـواهـد آنرا نـمـیدانـد طالب هـدایت است ، وطریق است که فرمود:کسـی

ازسـخط و عذاب او(، و  نیست )یعنی ازخداونـد با ما برائت و آزاديکه  خـدا قسم فرمود وگفت : به شـیعیان رو به از آن

و  مگر به اطاعت نکنیم حاصـل خـدا نـداریم، و تقرب به حجتی نیست ، و مـا برخداونـد خویشاونـدي ما و خداونـد بین

 ما، و هرکس و دوستی ولایتبـاشــد، فـایـده دارد بـه )حال( او  خـداونـد ازشــمـا مـطـیـع فرمانبرداري. و هـر کـس
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برشـما مغرور  برشـما مغرور نشویـد، واي نرسانـد. واي شـماها، ولاـیت ما به او نفعی از فرمانبردارخـدا نباشـد

 چهل حدیث /) 1120نشویـد.)

علیه و آله ،  الله خدا،صـلی شــریـف اســت کـه حـضــرت بـاقـرالعـلوم ، عـلیـه الســلام ، فـرمـود: رسول درکـافـی و هـم

شفقت دارم  شـما و من بسوي خدا هسـتم رسول اولاد هاشم، اي اولاد عـبدالمطلب ، من فرمود": اي ایسـتاد برصفا پس

کـه  اوســت . نـگـویـیـد ازشــمـا عـمـل هـر یـک اسـت ، و از بـراي خـود مـن بـراي مـن شما، و همانا عـمـل نسبت به

عبـدالمطلب ،  بنی خـدا قسم، اي شود. نه ! به در آنجاییکه او داخل شویم اســت کـه مـا داخـل از مـاســت و زود مـحـمـد

ـما را روز قـیـامـت  که من نمیشـناسمش ازشــمـا و غـیـرشـما نیست مگر پرهیزگاران. آگاه باشـید من دوسـتان

 در صورتیکه آخرت حمل نزد من م دیگر بیایندخود، و مرد دنیا را به پشتهاي کرده باشید وحمل درصــورتـیکـه بیایید

 (1121آنهاست .)

حضرت باقرالعلوم ، علیه السلام : اي جـابـر، مـذاهـب بـاطـله و  در روایـت جـابـر مـتـقـدم اســت کـه فرمود و هـم

که  مرد براي کفایت میکنـد است . آیا حب علی، علیه الســلام ، تـو را بـس کنی گمـان که نزنـد گول فاسـده تو را راءیـهـاي

 و داراي کـثـرت عـمـل فـعـال ولایـت او هـســتـم، و مـعذلک دوست میدارم علی، عـلیـه الســلام ، را و داراي من بگوید

از آن متابعت  بهـتر اسـت ( پس خـدا از علی خـدا را دوسـت میدارم )بـا آنکـه رسـول رسـول مـن نـبـاشــد؟ اگـر بـگـویـد

 چهل حدیث ) 1122نشود.) اوحاصل بـراي بـه سـنـت او نـنـمـایـد، ازحـب او نـفـعـی و عـمـل او نـکـنـد سـیره

 دنـیـا و مـعـصـیـت داریـم که ما اهـل کاذبه اشتهاي صـریـحـه بـه ایـنـکه این حـدیـث از احـادیـث شـریـفـه اسـت چـنـد ایـن

آیـات  اسـت . وضـمـیـمـه نـمـا بـه آن و نـقـل و مـخـالف بـا عـقـل ـطـانـیشـی اســت ، و از هـوسـهـاي غـلط و بـاطـل

 قـولـه تـعـالی: فـمـن )و مـثـل 1124کـســب رهـیـنـۀ .) بـمـا نـفـس تـعـالی:کـل خـداي قـول شـریـفـه قـرآنـیـه را، مـثـل

قـوله تـعـالی: لهـا ماکسبت و  شــرا یـره . و مـثـل ذرة مـثـقـال یـعـمـل و مـن) 1125).خـیـرا یـره  ذرة مـثـقـال یـعـمـل

 چهل حدیث ) 1126علیها ما اکتسبت .)

 

 «عمل به قرآن»ی تدبر و مسأله

 

ی مهم ــ مشابه و یکسان است، در اینجا مناسب است، راجع به مسأله« تدبر»با ماهیت « عمل به قرآن»از آنجا که ماهیت 

عمل به »، توضیحی ارائه دهیم. «آموزش قرآن»و ارتباط هر دوی آنها با « تدبر»ا ی آن بو رابطه« عمل به قرآن»

ی ما این رسد و همهبا آنکه یک عبارت پر کاربرد است و مفهوم آن به ظاهر نه تنها آشنا بلکه بدیهی به نظر می« قرآن

ناشناخته مانده و مانند بسیاری از  بریم، اما هنوز ماهیت و کیفیت آن مبهم وشنویم و به کار میعبارت را مکرر می

باید به قرآن »شود که: ای پیدا کرده است. امروزه مکرر گفته میگونه و کلیشهی شعارعبارات و اصلاحات دیگر، جنبه

عمل کرد و تنها خواندن آن کافی نیست، عمل نکردن به قرآن مشکل اصلی مسلمانان است و باید قرآن در جامعه حاکم 

واقع یکسان است،  گونه بایدها و نبایدها، درو ... اما باید اعتراف کرد که گفتن یا نگفتن این« آن پیاده گردد شود و احکام



 .کارهای عملی، چندان در دست نیست و کسی آنها را ارائه نداده استچراکه راه

 

وده و بخش اعظم آن، اصولاً داریم، فقط بخش کوچکی از آیات قرآن، قابل عمل ب« عمل به قرآن»با تصوری که ما از 

و ... عمل کرد؟! چه « مسد»، «قدر»هایی همچون شود به سورهعملی و کاربردی نخواهد بود. به راستی چگونه می

ایم؟! آیات بسیاری که از خلقت زمین و عمل کرده« کوثر»و « فیل»های توان اطمینان پیدا کرد که ما به سورهزمانی می

ی شوند؟ بسیاری از آیاتی که مخاطب آنها ـ بنابر فرمودهیند، چگونه در زندگی ما عملی میگوآسمان و ... سخن می

ها و گیرند؟ بسیاری از محاجهباشند، چگونه مورد عمل قرار میوآله میعلیهاللهاکرم صلیمفسران ـ تنها و تنها رسول

ی ما از داستان ذوالقرنین و ... ی جامعهند؟ سهم و بهرهتوانند داشته باشهای قرآنی، چه کاربردی در اجتماع ما میداستان

 چه اندازه است؟

 

ی مریم را داشته باشد، چه باید بکند؟ آیا مراحل مشخصی برای عمل به این ی عمل به سورهاگر امروزه، جوانی دغدغه

گانه هستند که باید پشت سر هم و ی جدا، دو مرحله«عمل»و « قرائت»ها وجود دارد که او باید آنها را طی کند؟ آیا سوره

ای را بخواند، سپس در با تأخر زمانی صورت گیرد؟ یعنی آیا عمل به قرآن به این معناست که انسان، ابتدا آیات سوره

ای مقدم بر آیات یا عمل به آن بکوشد؟ آیا در عمل به آیات قرآن، ترتیب وجود دارد، به این معنا که عمل به آیه یا سوره

تواند عمل کند؟ آیا ممکن کس از هر جا که توانست، میکه هیچ ترتیبی وجود ندارد و هرای دیگر است، با اینهسوره

های دیگر نداشته باشد؟ آیا ارتباطی در مقام عمل به قرآن، است، کسی فقط به یک یا چند سوره عمل کند و کاری با سوره

تواند مشخصی برای احراز عمل به قرآن وجود دارد؟ آیا کسی میها وجود دارد؟ آیا معیار و ملاک بین آیات و سوره

ی کهف و یا طه، عمل کرده است؟ با وجود این همه ابهاماتی که در این مسأله وجود دارد، مطمئن شود که مثلاً ـ به سوره

دیگر در مورد عمل به  ها سؤالتواند ادعا کند که به قرآن عمل کرده است؟ پاسخ به این سؤالات و دهآیا امروزه کسی می

 .رسدقرآن، قدری مشکل به نظر می

 

ای ها جنبه عملی جداگانهتک آیات و سورهقدر پیچیده کرد و برای تکممکن است گفته شود که لازم نیست مسأله را این

واقع د و ...، در فرض نمود، بلکه انسان اگر به اصول توحید و نبوت و معاد و ... پایبند باشد و تقوای الهی را رعایت کن

های قرآن، عبارت از این است که انسان همانند کافران و مشرکان اقوام گذشته، با به قرآن عمل کرده است. عمل به داستان

شناسی عبارت از این است که انسان، فقط خدا ارتکاب جرایم، خود را گرفتار عذاب خدا نکند. و عمل به آیات توحید و خدا

خدا صفات ثبوتیه بدهد و ضمناً صفات بد و ناجور را نیز از او سلب کند و .... عمل به آیات معاد نیز را عبادت کند. به 

چنین است که انسان موجبات سعادت اخروی و ورود به بهشت جاوید و دوری از عذاب آخرت را در دنیا فراهم کند. این 

نیز رسیدن به سعادت ابدی و دوری از عذاب « نعمل به قرآ»هم یک تصور از عمل به قرآن است و البته هدف اصلی 

اخروی و جلب رضایت حق تعالی است. اما با این تصور، باید اعتراف کنیم که ما در طریق رسیدن به سعادت ابدی، 

توجهی نخواهد داشت و حتی در ردیف چندان نیازی به قرآن نداریم و با این تصور، قرآن با کتب آسمانی دیگر، تفاوت قابل

اند، قرار خواهد گرفت و اسلام نیز چندان مزیتی بر سایر ادیان ر کتب اخلاقی که توسط علمای اخلاق تدوین شدهسای



ی ادیان پرستی و اصول مانند آن، مسائلی هستند که تقریباً در همهگرایی و یکتانخواهد داشت، چرا که پرهیزگاری و آخرت

ی ما، از کودکی با آنها آشنا هستیم و در طول تاریخ نیز این امور همواره مهآسمانی و تعلیمات انبیاء وجود داشته است و ه

 :دار بوده و اختصاص به قرآن نداشتههای دینی انساندغدغه

 

، ما «عمل به قرآن»( با این تصور کلی از 19ـ  18الاعلی، «)ان هذا لفی الصحف الاولی صحف إبراهیم و موسی»

داری بسیاری از ما عملاً گونه که دینشناس و موحد و ... باشیم، همانگرا، خدازگار، آخرتتوانیم بدون قرآن نیز پرهیمی

دوست و نیکوکار باشیم، از اعمال زشت و کردار و مردمگو و درستدانیم که باید راستگونه است. ما به خوبی میهمین

ود که قرآن در رسیدن به سعادت ابدی صرفاً به عنوان شناپسند دوری کنیم و خدای یکتا را بپرستیم. بنابراین مشاهده می

ها قرار خواهد گرفت. آنچه مهم است این است که انسان به یاد خدا و آخرت و تقوی آوری، در ردیف سایر تذکرهیک یاد

البلاغه، کند: از طریق قرآن، تورات، نهجآوری به هر طریق که حاصل شود، چندان تفاوتی نمیو... باشد، حال، این یاد

« عمل به قرآن»السادات، رسالات سیر و سلوک و ... در برابر این تصور، تصور دیگری از کیمیای سعادت، جامعه

گشا و گر و راهتک آیات قرآن، موضوعیت و نقش اساسی دارد، هر یک از آیات، فعال و هدایتوجود دارد، که در آن تک

شود به سعادت نایل شد. تنها ی هدایت، قرآن و الفاظ مخصوص آن، میوسیلهبخش است. در این تصور، تنها و تنها به شفا

الزمان دست یافت. در پرستی در آخرگرایی و یکتاتوان به حقیقت و کمال پرهیزکاری و آخرتی قرآن میو تنها به وسیله

ی ی آسمانی و نحوهویژه و ...، با لحن اسلوب و الفاظ« قدر»و « کوثر»و « قریش»و « فیل»های این تصور، سوره

آور حقیقی در آغاز و انجام خاص خود، در رسیدن انسان به کمال حقیقی خود موضوعیت دارند. از این دیدگاه، یاد

 (45ق، «)فذکر بالقرآن من یخاف وعید»ی واقعی، تنها و تنها قرآن است: «تذکره»الزمان و آخر

 

تواند حقیقت خود و خدای خود و آخرت را متذکر شود و ماهیت اصلی انسان ی قرآن میالزمان انسان فقط به وسیلهدر آخر

ها و تعلیمات، نه در ردیف قرآن بلکه همه محکوم آن خواهند بود. و نفس و دنیا و شیطان را به یاد آورد و سایر کتاب

ی کتب آسمانی و چرا که همهنشاند، ها میشود، آن را در ردیف سایر کتاببرخی تعاریفی که امروزه از قرآن ارائه می

تلقی کرد. لذا این تعریف که قرآن کتاب هدایت ما « کتاب هدایت»توان به عنوان حتی بسیاری از کتب زمینی را می

آن نخواهد بخشید. البته قرآن کتاب هدایت نیز  مسلمانان است و ...، قرآنیت قرآن را سلب خواهد کرد و هیچ امتیازی به

ت فقط یک وصف و یک شأن از اوصاف و شؤون قرآن است. و این همانند آن است که در تعریف باشد، اما هدایمی

فقط یکی از اسماء الحسنای خداوند است « هادی»کند. بدیهی است که خداوند بگوییم که او کسی است که ما را هدایت می

ت. امروزه کم نیستند جوانانی که عشری از اس« الله»ی باشد، لفظ جلالهی صفات و اسماء میو تنها اسمی که جامع همه

 های عرفانی و سیر و سلوک دارند، با قرآن ندارند. این یک راهانس و الفتی را که با دیوان حافظ، مثنوی مولوی و رساله

برای این حل دیگر نیز  تواند به جای خود مفید و مؤثر نیز باشد، اما، ما باید به دنبال آن باشیم که یک راهحل است و می

حلی که در آن قرآن توانایی حضور مستقیم در جامعه را داشته باشد و برای نظارت و حکومت و  مسأله پیشنهاد کنیم، راه

( 201های عرفانی و اخلاقی نباشد.)لسانی فشارکی، زبان قرآن، حضور ظهور خود، محتاج به حافظ و مولوی و نوشته

 .ن خواهد بوداین راه، راه تمام ناشدنی تدبر در قرآ



 

 
 ـ آثار دیگر تدبر

 

الله است، همانند بسیاری دیگر از آثار این مقوله، راه خود آورد حمل کلامبا اینکه تدبر، خود اثر و ثمری بس مبارک از ره

چنین « اوپانیشاد»ی علیه دربارهاللهبینیم که علامه طباطبایی رحمتگشاید. میو زندگی نیز می ی اندیشهرا به پهنه و صحنه

ی اطراف سخنان این بخش را پاییده، و کسی که با تأمل عمیق در بخش اوپانیشاد ودای هندی دقت کند و همه»گوید: می

پرده و لفافه پرستی ندارد ولی متأسفانه چون بیبرخی را با برخی تفسیر کند، خواهد دید که هدفی جز توحید خالص و یگانه

شود، جز ی توحید خدای یگانه که در اوپانیشادها تنظیم شده، در سطح افکار عامه پیاده میهبیان شده، وقتی که نقش

بینیم که تفاوت ره از ( می38طباطبایی، قرآن در اسلام، «)آید.پرستی و اعتراف به خدایان بسیار، از آب در نمیبت

توان آن شرک خالص بنماید، در حالیکه با تدبر می توان با ترجمه چنان نمایاند کهکجاست تا به کجا. یک متن مقدس را می

گوید: نه یک برهمن برهماپوترایی است، که گرایی این متن سخن میرا توحید خالص دید. کسی نیز که از توحید و یگانه

ز گونه سهل و ممتنع ادان است. و بعید و مشکل بتوان تصور کرد که یک ملای هندو بتواند اینیک ترک تبریزی قرآن

 .کتاب مقدس و متن دین خود دفاع کند

 

ی آن، خالی دانستن کلام او از هرگونه اختلاف و تناقض است. تدبر، دیدن تدبیر خداوندی از باب و دیدگاه قرآن و ثمره

ای عملی از زندگی همچنین تدبر واقعی، اختلاف و تناقض را از هر کاری عبد متدبر نیز خواهد زدود. در اینجا ذکر نمونه

صالح الهی و حامل قرآن، از زبان یکی از شاگردان ایشان مناسب است، همو که انس علیه، عبد اللهامام راحل رحمت

ی نامهدر زیارت»زد نزدیکان بود: روز زبانهای متعدد و متوالی قرائت او در طول شبانهمستمرش با قرآن و نوبت

ما تناقضت أفعالک و لا »گوییم: خطاب به آن بزرگوار چنین می السلام،الموحدین امیرمؤمنان علی علیهحضرت مولی

قابل انکار داشت. چند مورد در این خصیصه، این فرزند صالح او، با او شباهتی غیر«. اختلف أقوالک و لا تقلبت أحوالک

 .هد ندارندکنم، اگرچه آشنایان با او نیازی به ذکر این شوارا به عنوان گواه و شاهد صدق این ادعا یاد می

 

برد، تا دین، او را با یک دنیا شتاب و وحشت با ماشین به تهران و زندان میگاهی که در آغاز نهضت، دشمن بیصبح .1

گشت، در حالت روحی او تفاوتی میساعتی که پس از پانزده سال با هواپیما از پاریس به ایران یکپارچه در اختیار او، باز

 .ی خود را خواند و قدری استراحت کردد هر شب نماز نافلهوجود نداشت. آنجا هم مانن

 

های بین کویت و عراق گرفت و تصویرش موجود است و سپس با چند نفر از شیفتگانش نماز وضویی که در بیابان .2

د خواند، با نمازی که در جماران خواند و چند نفر از رؤسای جمهور و سرذان ممالک، مأموم او بدند، هر دو، مانن

 .نمازهای دیگرش بود، و نیز با نماز آخرش در بیمارستان یکسان بود

 



گفتند: کاری دین صحبت کند و همه غمناک بودند و میرفت تا علیه شاه بیی فیضیه میی او روزی که به مدرسهچهره .3

سخنرانی کند که همه شادمان آمد تا برای چند میلیون جمعیت ایران زهرا میاش روزی که به بهشتاست خطرناک، با قیافه

اش هنگامی که برای تدریس به مسجد سلماسی در گفتند: شرایطی است بسیار حساس و خطرناک، با چهرهبودند و نیز می

( قرآن باید از درون قلب و دل خوانده 230 /2ستوده،«)رفت، تفاوتی نداشت.انصاری در نجف اشرف میقم و مسجد شیخ

ی حافظ: ی سعدی: سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند و به گفتهو برآمده از دل باشد. به گفتهشود. قرآن باید سخن دل 

سخن عشق نشانی دارد و یادگاری بهتر از آن در گنبد دوار نخواهد ماند. صوت ماندگار گنبد دوار همان صوت قرآن است 

الختام  سخن و ابزار تدبر در آن گشته باشد. مسک ی انسان معتقد به خدا درآید و قلب او ظرف آنکه از سینه و حنجره

ی تعامل با قرآن کریم و تدبر در ها و رهنمودهای معلم و مفسر قرآن، امام خمینی)ره( دربارهسخن را ذکر برخی دیدگاه

 :دهیماین کتاب قرار می

 

ل شده و احاطه بر او امکان تفسیر قرآن کریم در اصل جز برای خدای تعالی میسور نیست، چون قرآن از سوی او ناز

های عادی ( نگارش تفسیری سزاوار و جامع بر قرآن کریم، برای انسان13 /1ندارد.)امام خمینی)ره(، تفسیر قرآن کریم، 

های کتاب خداست و باقی، همه محتاج تفسیر اهل عصمت است ای از پردهدانیم، پردهامکان ندارد، و آنچه ما از قرآن می

( همان پیامبری که نه 95و  93ی حمد، اند.)امام خمینی)ره(، تفسیر سورهوآله بودهعلیهاللهالله صلیلیم رسولکه معلم به تع

تنها معلم انسان بلکه به عنوان معلمی حتی برای جن و فرشتگان است.)جوادی آملی، بنیان مرصوص امام خمینی)ره(، 

و قبل از اینکه انسان قرآن را تفسیر کند او انسان را تفسیر کرده  ( این قرآن، آمده تا مفسر انسان و انسانیت باشد122

شان از لطایف قرآن اند، دستهای زیاد کشیده( مفسران قرآن در عین حالی که زحمت121است.)جوادی آملی، همان، 

ائل است.)امام که عظمت قرآن بیش از این مساند، بلکه از باب اینکوتاه است؛ نه از این باب که آنها تفسیر کرده

ی هم خود را صرف یکی از جهات، همچون تاریخ و سبب ( مفسران بزرگ، عمده251 /11ی تور، خمینی)ره(، صحیف

نزول آیات و مکی و مدنی بودن آیات و سور و اختلافات قرائات و مفسرین کرده و باب تعلیمات را بر روی مردم 

 (215ـ  211نگشودند.)امام خمینی)ره(، آداب الصلاه، 

 

ای فراهم شود که هر مسلمان در هر آیه از آیات ی اسلامی میسر باشد. باید زمینهتدبر در قرآن باید برای عموم آحاد جامعه

ی آن مرتفع سازد و امراض خود را کند، مفاد آن را با حال خود تطبیق کند و نقصان خود را به واسطهشریفه که تدبر می

صاص فهم به مفسران و محصور و محدود ساختن معارف قرآن کریم به هر آنچه مفسران به آن شفا دهد. اعتقاد به اخت

اند، یکی از حجب و موانع فهم و استفاده از قرآن کریم است که موجب عاری نمودن آن از جمیع فنون فهمیده و نوشته

آفرین)امام خمینی)ره(، حرکت ( قرآن کریم کتاب228و  224ـ  215استفاده و نیز مهجور ساختن آن خواهد بود.)همان، 

سازی در تمامی مراحلی است ( و کتاب انسان237و  2/236(، سده راه بیگانگان)همان، 183و  2/182ی نور، صحیفه

بخش دردهای فردی و اجتماعی است و پیاده کردن ی شفا( و تنها نسخه9و  8 /16روست)همان، که انسان با آن روبه

ومت اسلامی و توجه به احکام سیاسی قرآن از عوامل بسیار مهم رفع مهجوریت قرآن مقاصد قرآن و سنت، هدف حک

 (39 /16است.)همان، 



 

خواهد حقایق قرآنی را تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می ما مفتخریم و ملت عزیز سر

ترین ها نجات داده و به عنوان بزرگها و گورستاناز مقبرهزند، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می

ی بشر از جمیع قیودی که برپای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و دهندهی نجاتنسخه

وآله مؤسس علیهاللهکشاند، نجات دهد. و ما مختریم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا صلیبردگی و بندگی طاغوتیان می

ی رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن السلام، این بندهطالب علیهابیبنالمؤمنین علیآن به امر خداوند تعالی بوده و امیر

خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار ها است و ما امروز مفتخریم، که میبشر از تمام اغلال و بردگی

 .کنندساز ساز پا نشناخته، جان و مال و عزیزان خود را نثار راه خدا میت ما در این راه بزرگ سرنوشتی ملمختلفه

  

ای از دانشمندان اسلامی دامن همت به کمر زده، در بعدی از ابعاد قرآن، همچون ابعاد سیاسی، لازم است هر طایفه

ی همه چیز صرف نمایند تا معلوم شود قرآن سرچشمهاجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و جنگ و صلح قرآن، وقت 

( و نگذارند جاهلان بر سر قرآن آن آورند که کلیسای جاهل و 224ـ  215 /2است)امام خمینی)ره(، آداب الصلاه، 

های السلام آوردند. روی آوردن به قرآن از راه چاپ و نشر قرآنشأن علیهمداران بازیگر به سر دین مسیح عظیمسیاست

ها محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی گونه حکومتهای مدعی اسلام نیست، بلکه هدف نهایی اینیبا از سوی حکومتز

( لازم است 7ی سیاسی ـ الهی، نامهها و نیز خارج نمودن قرآن کریم از صحنه است.)امام خمینی)ره(، وصیتقدرتابر

علوم اسلامی مختلف از جمله تفسیر به کار برند.)امام خمینی)ره(، مدرسان علوم اسلامی افکار خود را برای پر بار کردن 

 (233 /18ی نور، صحیفه

 

های اهل تحقیق، به پا خیزید و قرآن کریم را از شر جاهلان متنسک و عالمان متهتک، های علمیه و ای دانشگاهای حوزه

گویم این جانب از روی جد، نه تعارف معمولی میتازند نجات دهید. که از روی علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و می

ها را ها و دانشگاهی خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزهاز عمر به باد رفته

و مقصد اعلای نظر ای از آن را مداز توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته

ها پشیمان و تأسف بر ایام خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف و پیری بر شما هجوم کرد از کرده

 (224ـ  215الصلاه، جوانی بخورید همچون نویسنده.)امام خمینی)ره(، آداب

 شرع و فقه و سنتعقل، 

 

گذار؛ زیرا این قوانین الهي بود، این عقل ـ چه عقل ست نه قانونهرگز عقل در برابر شرع نیست، عقل کاشف شریعت ا

حکیم باشد، چه عقل اصولي باشد و چه عقل فقیه باشد ـ قبل از اینکه این حکیم و اصولي و فقیه به دنیا بیایند این قوانین بود 

کند؛ لذا به هیچ وجه عقل در قبال کند نه مهندسي بو بعد از مرگ اینها هم این قوانین هست، قانون الهي را عقل کشف مي

گویند، چون صراط با سراج طور است و هر دو با هم ميطور است، عقلاً هم اینشرع نیست که بگویید این شرعاً این



﴿یس ٭ وَ الْقرُْآنِ  سنجند، نه چراغ را با صراط! فرمود شما در صراط مستقیم هستید:هماهنگ نیست؛ چراغ را با چراغ مي

سْتقَِیمٍ﴾الْحَكِیمِ  رَاطُ الْْقَْوَمُ  أنَْتمُُ » گوییم:ها هم که ميو در زیارت [24] ٭ إنَِّكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ ٭ عَلَي صِرَاطٍ مُّ این  براي ،«الصِّ

است که از همین آیات گرفته شده است. پرسش: عقل عمل چطور؟ پاسخ: عقل عمل فعل است، فعل که حکم نیست! عقل 

حْمَان وَ اکْتسُِبَ بِهِ الْجنان» عملي که فعل است و فعل هم برابر قانون است. عقل نظر، حکم الهي را  [25]«مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ

 کند.فهمد و عقل عمل اگر در جبهه جهاد پیروز شد، برابر آنچه را که فهمید عمل ميمي
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 الْعِلْمِ  طَلبَُ » ، آنهایي که به ما گفتند علم واجب استاصلاً هم پیغمبر و هم امام صادق)سلام الله علیهما(

ثلََاثةٌَ آیَةٌ مُحْكَمَةٌ أوَْ  إنَِّمَا الْعِلْمُ » ا برنامه است، با حصر گفتند:گفتند چه چیزي بخوان یا نگفتند؟ گفتند سه ت [29]،«فَرِیضَةٌ 

سُنَّةٌ » فقه و اصول است، «فَرِیضَةٌ عَادِلةٌَ » فقه و اصول است، «آیَةٌ مُحْكَمَةٌ » ما گفتیم [30]،«فَرِیضَةٌ عَادِلةٌَ أوَْ سُنَّةٌ قاَئمَِة

یعني کلام، عقیده، تفسیر، فلسفه و علوم  ؛«آیَةٌ مُحْكَمَةٌ » هم فقه و اصول است و حوزه هم به این صورت درآمد. «قَائمَِة

گوید، دیگر کفر نیست، چون ميفهمد که دارد چه مي ،«فَإنَِّكُمَا كَافیَِانِ  اكْفِیَانِي» وید:گعقلي! آن وقت انسان با خیال باز مي

ترسد، قدرت دفاع هم دارد! وجود مبارک امام گوید و نه ميتوسل براي او حلّ شده، شفاعت براي او حل شده، نه آرام مي

طور، هشام بن سالم را یک طور دیگر، فرمود تو با صادق شاگردان خود را متخصص کرده، آن هشام بن حَکَم را یک 

وكَ لنَْ تطَِیر» پردازي نکن!هر کسي مناظره و نظریه فیَطَِیرُ وَ » افتي، اماگیري ولي ميیک قدري اوج مي ؛«أنَْتَ إِنْ قَصُّ

آیَةٌ » خواهد برود، چون خوب تربیت شده است؛ اینها را دراو بگذارید پرواز بکند و هر جا مي [31]؛«ینَْقَض

تربیت کرده است، فرمود تو با  «مَةسُنَّةٌ قَائِ » تربیت کرده، دیگری را در «فَرِیضَةٌ عَادِلةٌَ » تربیت کرده، او را در «مُحْكَمَةٌ 

وكَ لَنْ تطَِیر» افتيگیري و بعد ميکني، یک قدري اوج ميپردازي نکن، تو سقوط ميهر کس نظریه اما  ،«أنَْتَ إِنْ قَصُّ

ت! در بحث فقهي خیلي قوي اس« ابَان»براي بعضي از افراد هم حرمت خاص قائل شد، فرمود این  ؛«فیَطَِیرُ وَ ینَْقَض» او

شد، حضرت به وقتي خدمت وجود مبارک امام صادق شرفیاب مي« ابان»کند نجاشي)رضوان الله علیه( نقل مي

به نوکرش فرمود آن بالش را براي آقا بیار که آقا تکیه بکند، امروز امام  [32]؛«ألق الوسادة لْبان» خدمتگزارش فرمود

طور نیست که حالا وجود مبارک امام زند! فرقي ندارد! اینها به دنبال آدم فاضل هستند، اینزمان هم همین حرف را مي

ها را نزند! فرمود آن بالش این حرف صادق به آن شاگردش این را گفته باشد و وجود مبارک امام زمان نسبت به شاگردش

تمام آرزوهایمان این است که جواب سلام ما «! ألق الوسادة لْبان»را براي آقا بیار که آقا تکیه بدهد! فخر از این بالاتر؟! 

ین را نجاشي گوید این بالش را براي آقا بگذار تا آقا تکیه بدهد و خسته نشود ـ اجا این وليّ الهي است که ميرا بدهند، این

گوید! حوزه باید یک کند ـ ابَان شاگرد حضرت بود! همین حرف را وجود مبارک ولي عصر هم به شاگردانش مينقل مي

باشد؛ کلام، فقه، اصول، تفسیر و  «سُنَّةٌ قَائمَِة» و «فَرِیضَةٌ عَادِلةٌَ »، «آیَةٌ مُحْكَمَةٌ » حوزه زنده باشد، حوزه باید دارای

آنها که  ،«فَإنَِّكُمَا كَافیَِانِ  اكْفِیَانِي» گوید:م باشد. آن وقت با ضِرس قاطع، با اطمینان خاطر و قاطعاً ميگونه از علواین

مدبّرات امر هستند که شاگردان اینها هستند! پس چه محذوري دارد؟ کجاي آن با توحید مخالف است و مشکل دارد؟ ولي 

 محمد/تسنیم/5قسمت /خواند.ن ادعیه را مياین درس و بحث وقتي باشد، انسان کاملاً ای
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 ارزش تقوی به عمل است و ارزش عمل به تقوی

 

َ وَ أطَِیعوُنِ﴾؛ ـ َ وَ أطَِیعوُنِ﴾ این ﴿فَاتَّقوُا اللََّّ بندي است که همه انبیا به امُم خودشان گفتند ـ تقواي الهي را پیشه ترجیع ﴿فَاتَّقوُا اللََّّ

َ وَ أطَِیعوُنِ﴾ آور الهي است، دو؛ اینتقوا اطاعت از پیامکنید، یک؛ لازمه پیشه نمودن  گونه است که تقریباً ترجیع ﴿فَاتَّقوُا اللََّّ

َ وَ أطَِیعوُنِ﴾، هر پیامبري آمد، این دو توصیه را داشت: َ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ﴾؛ بعد فرمود: ﴿فَاتَّقوُا اللََّّ که ما را آفرید، آن ﴿إنَِّ اللََّّ

راهي که من آمدم و صراط مستقیم همین است. بارها  ﴿فَاعْبدُُوهُ﴾؛ پروراند؛ من و شما را او آفرید، پسرا ميهمان ما 

کاره است، عقل صراط مستقیم است. عقل هیچ« شرع»ملاحظه فرمودید که عقل سِراج است، چراغ روشني است و 

شناس است. از چراغ راه سازی و مهندسي شناس است؛ عقل حاکم نیست، عقل حکمآور نیست، عقل شریعتشریعت

آورند. فرمود راه مستقیم همین است! اینها هم آید، شریعت فقط برای ذات اقدس الهي است که انبیا آن را ميبرنمي

اي باشد که انبیا برابر آن عمل بکنند، انسان اي ندارند که مثلاً شریعتي باشد یا رساله عملیهمستحضرید که قانون نوشته

مُ مع صوم طوري تربیت شده است که قول او، فعل او و تقریر او صراط مستقیم است. این بیان نوراني حضرت هادي)سَلاا

رَاطُ الْْقَْوَم» همین است که« جامعه»اللهِ عَلیَهِ( در زیارت  ما اگر خواستیم ببینیم که دین چیست، قانوني  [27]«.أنَْتمُُ الصِّ

عد با آن بسنجیم که نیست، قانون ما فعل اینهاست؛ کنند و بقبلاً نوشته شده داشته باشیم و بعد ببینیم که اهل بیت چه کار مي

قول اینها، فعل اینها و تقریر اینها. فرمود این روش عملي من، این سیره من، سنت و سریرهٴ من صراط مستقیم است؛ البته 

مُ اللهِ عَلیَهِ( آورد و من تصدیق کردم که قاً لِمَا بیَْنَ یَ  آن مقداري که موساي کلیم)سَلاا ﴾،﴿مُصَدِّ آنها سر جاي خود محفوظ  دَيَّ

این صراط مستقیمي است که از سیرهٴ من به شما  ﴿وَ لِْبُیَِّنَ لكَُم بعَْضَ الَّذِي تخَْتلَِفوُنَ فیِهِ﴾، است، این مقداري که

الله ـ همه را از شاءخدا ـ إن که ﴿فَاخْتلََفَ الْحْزَابُ﴾ بعد در برابر این پیامبر الهي ﴿فَاعْبدُُوهُ هذاَ صِرَاطٌ مُسْتقَِیمٌ﴾، رسد.مي
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 نقش قلب در عمل

 

است و گاهي به قفل؛ البته بازگشت همه اینها به « رِین»است، گاهي به « قساوت»تعبیر قرآن کریم درباره قلب گاهي به 

شد و این قفل شده باشد؛ قفل قلب همان قساوت طور نیست که برای قلب دري باشد و قفلي داشته باهمان قساوت است؛ این

و « رِین»گناه  [1]﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَي قلُوُبهِِم﴾؛ قلب هم همان قساوت قلب است که فرمود:« رِین»قلب است، چه اینکه 

﴿قسََتْ  شود. این دل که سنگین شد وکم باعث قساوت و رسوبات آن ميچرکي است روي سینه قلب، کم

گذارد صداي بهره است: یکي اینکه نميشد، دو خطر دارد و از دو نفع بي [3]حِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً﴾﴿فهَِيَ كَالْ  شد، [2]قلُوُبهُُمْ﴾

گذارد صدایي از بیرون وارد درون بشود و به گوش بشنود، دوم اینکه نميآن از درون، دربیاید که خود صداي خودش را 

است که اجتماع را شاید؛ « مانعةُ الخلوّ » [4]﴿لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ﴾، گویند:گویند در قیامت یک عدّه مياو برسد؛ اینکه مي

شنویم و نه صدایي از بیرون را؛ نه حرف واعظان و اولیاي وقت ما نه صداي خودمان را ميیعني دل که بسته شد، آن

همیم که دل ما کند، نه آن حرفي که در درون ما هست فرصت دارد بیرون بیاید تا ما بفالهي از بیرون در درون ما نفوذ مي

کند، حرف درون هم سر بر شود یا قساوت دارد، تنها به این نیست که حرف بیرون نفوذ نميچه گفته است! اینکه قفل مي
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﴿لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ  گویند:اما مي ﴿لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ﴾؛ گفتند:شد، در قیامت ميآورد! اگر انسان فقط از راه بیرون عالِم مينمي

است و نه در مقابل شرع که بارها ملاحظه فرمودید « سَمع»دلیل عقلي در قبال دلیل نقلي است و عقل در مقابل  عْقِلُ﴾!نَ

فهمیم؛ یا با شرع، صراط و راه است و راه، مقابل ندارد! چراغ مقابل دارد، ما با دو سِراج و دو چراغ، صراط الهي را مي

گوید، پس دین مقابل ندارد، صراط مقابل ندارد و فهمیم که دین چه ميبا دلیل نقل مي گوید، یافهمیم که دین چه ميعقل مي

فهمیم یا با دلیل ، کشف و چراغ مقابل دارد که یا با دلیل عقلي مي«واحدٌ لا شریکَ له»عقل در مقابل شرع نیست، شرع 

کند! وقتي بسته شد، قسَي شد و نفوذناپذیر شد، اه مينقلي؛ اگر با دلیل عقلي فهمیدیم، این فعالیتي است که از درون ما را آگ

البته ملاحظه فرمودید که این سه  [5]﴿وَ قَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾، هستند که فرماید که اینها کسانياین قدرت نفس ندارد؛ لذا مي

بود، اینها دسیسه کردند! وقتي دسیسه بشود « دَسَّسَ »؛ «الف»شد، بعد تبدیل به « یاء»هست که سومي تبدیل به « سین»تا 

رسد! از بیرون هم که حرف انبیا را و با اغراض و غرایز آن فطرت در وسط دفن بشود، صداي آن به گوش کسي نمي

یک تعبیر دیگري از قساوت دل است. وقتي دل مثل سنگ  ﴿أمَْ عَلَي قلُوُبٍ أقَْفَالهَُا﴾، بنابراین اینکه فرمود:دهند. گوش نمي

رسد. کند، از درون او هم صدایي به گوش او نميخارا بسته شد، حرف انبیا و اولیا و علما و وعّاظ و مبلغّان الهي نفوذ نمي

برد؛ ولي کند، اگر یک وقت خلافي کرد یا دروغي گفت شب خوابش نميت مياینکه نفس لوّامه هست و انسان را ملام

گذارد که اي در کار نیست و نميخوابند! سرّش این است که نفس لوّامهخوابند! با خلاف ميها هستند که با دروغ ميبعضي

دهند و لذتّ هم ت انجام ميکنند، کار زشصدا از درون به گوش آنها برسد؛ لذا هیچ احساس وحشت و بدي و قبحي نمي

﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ  ینکهبنابراین منظور از اینکه قلبشان قفل هست و منظور از ا [6]﴿وَ هُمْ یَحْسَبوُنَ أنََّهُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً﴾. برندمي

هست، این دل مثل سنگ خارا  ﴿ثمَُّ قسََتْ قلُوُبهُُمْ﴾ هست و ﴿فهَِيَ كَالْحِجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قسَْوَةً﴾ بازگشت همه اینها به عَلَي قلُوُبهِِم﴾،

تواند در درون ميآید که انسان حرف فطرت را بشنود، نه چیزي از بیرون که بسته شد، نه چیزي از درون آن بیرون مي

منقطعه که به معني « أم»کنند؟! بعد با او نفوذ کند که حرف انبیا و اولیا و مبلغّان دین را بشنود. فرمود اینها چرا تدبّر نمي

فرماید چون قلب اینها بسته است، با قلب قفل شده چگونه تدبّر بکنند؟ بخواهند از فطرت کمک بگیرند، هست، مي« بَل»

کند! لذا فرمود راز آید! بخواهند از شریعت مدد بگیرند، حرف شریعت که در آنها نفوذ نميبه بیرون نمي صداي فطرت که

بل علي قلوبهم »هست؛ « بَل»به معني « أم»این  ﴿أَ فلَاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ﴾، تدبّر نکردنِ اینها، قفل بودنِ قلب اینهاست!

 ، آن وقت چگونه تدبّر کنند؟«اقفالها

 عبادت و عمل 

 

؛ «الف و سین و تاء»این بالاتر است. با این « أطلبوا منکم أن تأمروا»گوید یک وقت می«! و أمروا»گوید یک وقت می

خواهم زمین را آباد کنید، آقای خود باشید و چاپلوس کسی هم نباشید. این عظمت دین است! دین را باید یعنی من از شما می

روزی ماست. آن هم هست البته، آن هم هست، البته روزه هم هست؛ اما این تمام زندگی شبانه با اینها شناخت. آن نماز

رسد. فرمود روی دوش زمین باید سوار باشید. شود که انسان به این امور میعبادت است، آن اطاعت است. او باعث می

جان کَندن کار آسانی است؟ این دوش شناسی کار آسانی است؟ مگر سوار شدن روی دوش زمین کار آسانی است؟ معدن

جا هم گاهی رود، همانزمین سوار شدن، گاهی به مقنیّ بودن است؛ این چهل متر، سی متر، گاهی هفتاد متر زیر زمین می

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/94/950227/#_ftn5
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مَنْ مَاتَ » شود، چرا درباره بعضی از کارها دارد که اگر کسی مسلمان بود، مؤمن بود، شیعه بود،کند، خفه میریزش می

، «ت علی بیته فهو شهیدمن ما»گویند؟ ندارد که اگر کسی چرا؟ به چه کسی می ]7[؟«مْ عَلیَ فرَِاشِهِ ... مَاتَ شَهِیدا  مِنْک  

دهد! مگر ما درباره نفاس نداریم که اگر مادری در حال نفاس چرا؟ برای اینکه این عمری دارد حرف علی را گوش می

دٍ مَاتَ شَهِیدا» مگر در روایات نیست که ]8[؟«مات شهیدا»بمیرد،  حَمَّ ِ آلِ م  ب  این دارد حرف او را  ]9[،«مَنْ مَاتَ عَلیَ ح 

دهد، یک وقت در آسمان و در جا جان میرود، چهل متری، سی متری هماندهد. حالا یک وقت زیر زمین میگوش می

، همین! کند که کشور را آبرومند کندافتد، دارد روی دوش زمین کار میشود، یک وقت در دریا میفضا معلقّ می

کنید، روی پای خودت دهد. قرآن گفته باید کار او دارد دستور آن حضرت را گوش می ]10[.«مات علی حب  علی» این

دٍ مَاتَ » کند، پس اگر دارد کهبایستی، آبرومند باشی، چاپلوس نباشی، این دارد همین کار را می حَمَّ ِ آلِ م  ب  مَنْ مَاتَ عَلیَ ح 

برد. حالا گوید. ثواب شهید را میاین را می« ماتت شهیدة»گوید. آن مادری که در زمان نفاس مُرد ، اینها را می«شَهِیدا

برد. اینجا فرمود از شما آن حکم فقهی که غسل ندارد، آنها که امر عادی است. آنچه اساس است این که ثواب شهید را می

 شود استعمار محبوب!خواهم که زمین را آباد کنید. این میمی

 نوح/ تسنیم /5قسمت 

 قصـیده در مدح بـه اینکه یکی مـیزدنـد مـثـلنـحـو عـبـادت  ایـن فـداه ، بـراي )روحـی 814مـا،) عـارف کـامـل شـیـخ

 قصـیده در مدح که این بفهماند طفل و به که در محضر او بخواند بـدهـد آنرا نمیفـهـمـد که معناي طفلی و به بگوید کسی

آنرا نمیدانـد. کـیـفـیـت  را میکنـد،گرچـه ثناي ممـدوح میداند اجمالا که قصیده را میخواند طفل اسـت . البـتـه آن شخص این

الهـیه  اوضــاع از ایـن اســت و هـریـک عبـادات راچه اســراري که این و نمیدانیمم هسـتی حـق ثنـاخوان طفـل ماهـا نیزکه

از آنها  که هر یـک مـلتـفـت بـاشـیم اسـت ، ایـنقـدر بـایـد حـق کـیـفـیـت ثـنـاي چه دارد و به از اسماء ارتباط چه اسـمی با

خـود را ثنـا فرموده  اوضـاع خود ذات مقـدس در این الاطـلاق،که عـلی و مـعـبـود و مـمـدوح مـطـلق است ازکـامـل ثنائی

کنیم. و دیـگـر از مـراتـب حـضور قلب حضور قلب در عبـادت  نحو ثنـا این که در پیشـگاه مقدسـش و مـا را امر فرموده

بعض مراتب نازله  معارف ، ولی اولیـاء و اهـل نیست جزخلص مـمکن احـدي کـامله بـراي به مرتبه است تفصـیلا. و این

نـمـاز و دعـا. و بـه ایـن  اســت در مـثـل الفـاظ تـوجـه بـه مـعـانـی مـرتـبـه آن کـه اول دیـگـران، است بـراي ممکن آن

)و مرتبه دیگر آناست که اسرار  815.) گذشت در سابق کـه از ثـواب الاءعـمـال شـده اسـت در روایـتـی مـرتـبـه اشـاره

مـعـرفـت تـا انـدازه  بـدانـد. و اهـل از اوضـاع مـعـبـود را در هـر یـک وکـیـفـیـت ثـنـاي بـفـهـمـد عبادات را به قدر امـکـان

بـه  الســلام ، اســتـفـاداتـی کردنـد، و از اشـارات اخبار مـعـصــومـیـن، عـلیـهـم اسـرار نـمـاز و سـایـر عـبـادات بیـان اي

که ذکرشـده غنیمت  انـدازه هم تا آن میافتـد، ولی اتفاق کسـی کـم حـقـیـقـت بـراي اصــل کـردنـد.گـرچـه فـهـم قـدر امـکـان

 سه مرتبه است : یـکـی اسـت که عمـده آن مراتـبی نیز داراي حضور قلـب در معبـود، و آن اهلش. و اما است براي

وصــفـاتی. وسومحضور قلب در تجلیـات  ور قـلب در تـجـلیـات و افـعـالی. و دیگر حضور قلب در تجلیـات اسـمائیحـضــ

شـهودي، و  طـریـق کـلی: مـرتـبـه عـلمـی، و مـرتـبه ایمانی، و مرتبه چهـار مرتبه است به هر یـک ذاتی. و از براي

 عـلمـا و بـرهـانـا بـدانـد سالـک عابـد شـخص یات افعالیه علما آن است کهمرتبه فنائی. و مـقـصــود ازحـضــور قلب در تجل

سرچشـمه  طبیعت تا ذات اقـدس هـسـتند، و از اخیره عالم تجلی غیب وشـهود پرتوفیض که تمـام مراتب وجود و مشاهـد

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-5-1397-11-15#_ftn7
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مشیت هستند،چنانچه در پیشگاه مقدسش، و همه پرتوجلوه  نحوحاضرند طور و یک به یک وجبروت اعظم ملکوت اعلی

الاءشـیـاء بـالمشیۀ  خلق المشیۀ بنفسها، ثم الله عبدالله، علیه السلام :خلق وارد اسـت : عـناءبـی کـافـی درحدیث شریف

درصدد اقامه  مـخلوقانـد. و ما اکنون جلوه ذات است ، و دیگر موجودات بـه واســطـه آن ذاتها مشـیت به نفس )پس 816.)

خود و عبادت و  که مطلب را علما و برهانا دانست ، میفهمد که این عابد شخص مطلب شریف نیستیم. پس بر این برهان

حضورند. و اگر با  حاضرند، بلکه همه نفس همه در پیشـگاه مقدس و اراده و قـلب وحـرکـات قلب وظاهر و باطنش عـلم

قضیه یقینیه ایمانیه  ضــات عـلمـیه و عملیه ایمانبه اینقلب نگاشت و قلب با ارتـیـا را به لوح مطلب برهانی این عقل قلم

و مـجـاهـدات و  ایـمـان ایـن ازکـمـال و پـس م ایـمـانـا پـیـدا مـیکـنـ حضـــور قـلــب در تـجـلی پیداکرد، آنوقــت

والشـهـود  بالعیان ـلیـات افـعالیاز تـج شــده و بـهـره اي حـالش شــامـل قـلب ، هـدایـت الهـیـه ریـاضــــات و تـقـواي کـامـل

 دست داد. و این سالـک و فنـا براي وصـعق تـا وقـتیکه قلب یکسـره مرآت تجلیـات گردیـد .شـود قـلب اوحـاصـل بـراي

 در همین سلوك از اهل شـود. و بـسـیـاري حـاضــر در تـجـلیـات افـعـالیـه بـه فـنـاي حضـور است که منتهی آخر مرتبه

از  باشد، پس از این قابلیتش بیش اقدس در ازل فیض از پرتو خود نیایند. و اگـرقـلب سـالک و به مانند باقی تا ابد صعق

 شــود، و هـمـان کنـد، و مـورد تجلیـات اسـمائیه و به مملکت خود رجـوع کند حاصل و انس خـود آید بـه صـعـق این

گردد. و  از اسـماء الهیه فانی در اسـمی شــود، و بـه مناسـبت عین ثابتش ـایـلن صــفـاتـی کـرده بـه فـنـاي طـی مـراتـب را

 عرفهم ای تحت قبابیل خود نیاینـد. ان اءولیـائی و به ماننـد باقی اسـمائی فناي نـیـز در هـمین ســلوك از اهـل بسـیاري

 از این اندازه باشـد، پس از این اسـتعداد بیشاقـدس  فیض اولیا باشـد. و اگـر از تجلی اشاره به این )شایـد817غیري.)

 و صـعـق ذاتـی گردد، تا آخر مرتبه فناي خود آیـد، و مورد تجلیات ذاتیه به وسالک آیـد حـاصــل و فنا نیز انـس صـعق

 وقع  ه الموت فقدیدرک و رسوله ثم الله یـخرجمنبیته مهاجرا الی آیـد. و مـن حـاصـل تـام شــود و فـنـاي ســیـر تـمـام کـلی

 com.Ghaemiyeh.wwwقائمیه اصفهان  اي رحمۀالله علیه مرکز تحقیقات رایانه خمینی حدیث امام شرح اربعین

  818الله.) اءجـره عـلی 359از  206صفحه

که  وگاه افتـد .جز با ذات مقدس نیست  سـالک اسـت ، و اجـر ایـن الله لی ا وسالکین اولیاء الله اشاره به این گویند بـعضی

 ثابتش به هدایت خلق خود و مناسـبت احاطه عین حسب اسـتعداد آیـد، پس به حاصل مـقـام نـیز افاقه در این سالک براي

شـود،چنـانچه  باشـد، دایره نبـوت به اوختم اعظم اسم تـابع ثـابتش )و اگـر عین 819فاءنذر.) کنـد: یا اءیها المـدثر. قم قیام

 و انـبـیاي و آخـریـن از موجودات اولیـن شـد. و احـدي علیه و آله ،ختم الله خاتم،صـلی معظم رم و نبیاک بـه رســول

 شــئون نـبـود، از ایـنجـهـت ظـهـور بـه تـمـام شــئون جمیع وظهور ذات به اعظم اسم تابع مرسـلین)عین( ثابتشان

شد. و اگر  به وجود مقدسـش گردیـد، و نبوت ختم واقع کلی وکشف شـد پـیـداکـرد، و غـایـت ظـهـور به هـدایت حـاصــل

 نخواهـدبـود، و تکرار در تـشــریـع می عینه مقـام رسـد،کشـفش و هـدایت او بـدین ذات مقدس آن فرضا از اولیا به تبع

بوت گـذاشت ،چنانچه را در دایره ن و لبنه آخري به آخر رسـید دایره نبوت به وجود مقدسـش بـود پس جـایـز نـخواهـد

مقامـات  ز این ا صـاحب هر یـک دانـســت کـه عـبادات و کیفیـات معنویه آنهـا براي )و بـایـد 820درحـدیث است .)

 کـه براي اسـت از مناجـات حـق و نصـیبی هر یک حظی و در نهایت متفاوت است . و از براي مـذکوره بـســیـار مختلف

حـظ و نصـیب نیست . البته آنچه از براي حـضـرت صـادق، عـلیـه السـلام ،  نشـده آن نایـلمقـام  دیگري)که ( به آن



 الله طاووس ، قدس لسـائل سـیـدابن ا نـیـسـت ،چـنـانـچـه از فـلاح مـمـکـن دیـگـران شـده از بـراي عـبـادت حـاصـل درحـال

اته ،  فیصـل یتلوا القرآن ، محمدالصادق، علیه السلام ،کانمولانا،جـعـفـر بن عن روي است که فرمود: فقد سره ، منقول

 حـتـی علیه فـلمـا اءفـاقســئلمـا الـذیاءوجـب مـا انـتـهـت حـالکاءلیـه ؟ فـقـالمـا مـعـنـاه : مـازلت اءکـرر آیـات القـرآن فغشـی

القوة البشـریۀ بمکاشـفۀ الجلالۀ الالهیۀ  لمتقمنیسـمعتها مشافهـۀ ممناءنزلها علیالمکاشـفۀ و العیان، ف اءن حالک بـلغـت الی

از مـوجـودات نـبـود، چـنـانـچـه  حدي ا عـلیه و آله ، است میداده براي الله رســولاکـرم ،صـلیا )و آنحـالیکـه بـراي 821.)

ما از  که براي بی)بگذرم از مطل 822مرسل.) مقرب ولانبی سـعه ملک حـاللایـ مـعاالله درحـدیـث مـشــهـور اســت : لی

از مقامات  که محرومیم مـاهـا آناسـت کـه اکـنـون امـثـال اسـت بـراي آنـچـه مـهـم نـیـسـت مـگـر لفـظ. ولی نـصـیـبـی آن

مضـر است .  خیلی انکـار فایـده دارد و نعوذ بـاالله خیلی امر اولیـا که تسـلیم باشـیم و تسـلیم نکنیم اولیا انکـار آنهـا را هم

 823ماءجمعین.) علیه مسـلم لاءمرهم،صلوات الله مانی الله

 

 به قلب اهمیت عبادات را. و آن نشود مگر به افهام نمودن حضور قلب در عبادات حاصل که حضورقلب بدان تحصیل راه

تـا انـدازه  ولیما مـیـسـر نـشـود،  گرچه از براي آنها. و آن اسـرار وحقایق درحـقـیـقـت مـیـسـور نشود مگر به فهمیدن

معرفت است  خـودم مـنـاسـب اسـت و مـســتفـاد از اخبار اهلبیت عصـمت علیه السـلام ، وکلمات اهل امـثـال ایکـه بـاحـال

حسنه  از اعـمال هـر یـک از بـراي اوراق، ذکر میکنیم. بـدان کـه ـچـنـانـچـه مـکـرر اشـاره نـمـودیـم به قـدر تناسب با این

 اناست که تعمیر عوالم هم صــورت بـاطـنیه آن است در قلب عابد. اما و اثري ملکوتی است باطنی صورتی عبادیه و افعال

 824از هرچیز اسـت ،چنـانچه در روایت است ،) بهشت قیعان وخـالی به آناست ، زیراکـه ارض و بهشت جسـمانی برزخ

 اله درکـتـاب شـریـف )و آیات بسـیاري 825چنانچه درحـدیث است .)آناست ، مـاده تـعـمـیـر و بـنـاي )و اذکـار و اعـمـال

 مـثـقـال یـعـمـل خـیـرا یـره . و مـن ذرة یـعـمـل مـثـقـال قـوله تـعـالی: فـمـن مـینـمـایـد، مـثـل اعـمـال دلالت بـر تـجـسـم ـی

وصور  اعـمـال خـبـاریکـه دلالت بـر تـجـســم)و ا 827حاضـرا.) قوله : و وجـدوا ما عملوا )و مثل 826شــرا یره .) ذرة

 )چهل حدیث امام ره(اکتفا میکنیم از آن غیبیه ملکوتیه آنها دارد در ابواب متفرقه بسـیار است ، و ما به ذکر بعضـی

 دهد و لو کم هم که باشد، ترک نکند. این در روایت است که استوای عمل، مداومت برانسان عمل خیری را که انجام می

که انسان شروع کرد، عبادتی را  اینجا سخن از کثرت و قلت است که عملی را ]1[عمل، و لو کم, این محبوب خداست،

شروع کرد، ترک نکند و لو کم هم که باشد، آن را ادامه بدهد. در این مدار، محور بحث قلتّ و کثرت است که انسان این 

ای یا نماز جعفر طیّاری یا چیزی شروع کرد و لو کم هم که باشد، به هر ترتیبی که عادت خوب را ترک نکند، اگر به نافله

 را ترک نکند.هست آن 
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بَلِیَّةُ النَّاسِ عَلیَْنَا عَظِیمَةٌ إنِْ دَعَوْناَهُمْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لنََا وَ إِنْ » یک بیان نوراني از امام باقر)سلام الله علیه( است که فرمود:

آیند و اگر رها کنیم، راهي کنیم، نمياي داریم؛ اینها را دعوت میما ابتلاي سختي با عدّه [15]؛«ترََكْنَاهُمْ لَمْ یهَْتدَُوا بِغَیْرِنَا

، اینکه حرف ما نیست. ما الآن سخت «بگذار تا بیفتد و بیند سزاي خویش»یم: توانیم بگویغیر از این نیست. ما که نمي

http://javadi.esra.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-20-1395-11-06#_ftn1
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بَلِیَّةُ » آیند و اگر رها کنیم، راهي غیر از این نیست. همه همین طور هستند، هر جا اختلاف است:گوییم نميگرفتاریم؛ مي

 کنیم، فرمود این اختلافات را باید حلّ کنید، نگویید به بر همه ما واجب است که این اختلافات را حلّ  «.النَّاسِ عَلیَْنَا عَظِیمَةٌ 

صلح کنیم. اگر ـ خداي « بالعدل»باید اصلاح کنیم، صلح کنیم، «! بگذار تا بیفتد و بیند سزاي خویش»ما چه!؟ نگویید: 

ظلوم قیام کنیم، زیرا ، بلکه به نفع م«بگذار تا بیفتد و بیند سزاي خویش»ناکرده ـ کسي حرف ما را گوش نداد، باز نگوییم: 

اگر کسي صداي مظلومي را بشنود و او را یاري نکند، او شریک در ظلم است! این بیان را مرحوم کلیني از وجود 

کنند مبارک معصوم از حضرت مسیح نقل کرد، چون بعضي از ائمه)علیهم السلام( گاهي روایات را از انبیاي قبلي نقل مي

این حرف مسیح است؛ یعني  [16]؛«إنَِّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ مِنْ جُرْحِهِ شَرِیكٌ لِجَارِحِه» د:که مسیح)سلام الله علیه( فرمو

اي را ببیند، به دنبال درمان او نشتابد، شریک جُرم است. الآن این استکبار، این مسیحیتّ و این خم خوردهاگر کسي ز

زنند، اینها شریک جُرم آل سعود دهد، ولی حرفی نمیبیند که هر روز مجروح ميغرب، این طور دارد یمن و یمني را مي

از وجود  کافي این را مرحوم کلیني در جلد هشت ،«مِنْ جُرْحِهِ شَرِیكٌ لِجَارِحِه إِنَّ التَّارِكَ شِفَاءَ الْمَجْرُوحِ »خواهند بود. 

مبارک مسیح)سلام الله علیه( نقل کرده است. این دین هست، دین همه انبیا، اسلام است و اسلام هم این را آورده که مبادا 

اگر برگشتند و اسلحه را به  ﴿فإَنِْ فاءَتْ﴾، اگر ﴿بِالْعَدْلِ﴾. اما ا﴾،﴿فأَصَْلِحُوا بیَْنهَُم جهتي ریخته بشود. اگر قیام کردید:خونِ بي

زمین گذاشتند، چه بهتر! و اگر تسلیم نشدند، به نفع مظلوم قیام کنید و ظالم را سر جاي خود بنشانید، این حکم اسلام است. 

بینید خبري از این حمایت از ند و دارید، ميها دارشما الآن کشورهاي اسلامي دارید، غیر متعهّدها را دارید، دورهم نشستن

کند. علتّ اینکه مظلوم نیست! آن کاري که آل سعود در سال گذشته کرده، این کاري که آل سعود در یمن هر روز دارد مي

دهیم. فرمود اینها که مؤمنین شود، براي این است که این وظیفه اصلي را انجام نميخیلي از دعاهاي ما مستجاب نمي

﴿وَ إنِْ  هستند و برادران اسلامي شما هستند، سعي کنید شما اسلحه را از دست ظالمان آنها بگیرید، این حداقل کار است.

این تعبیرات ادبي که گاهي تثنیه است و گاهي جمع، نکته آن روشن است؛ از آن جهت که  طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتتَلَوُا﴾،

فرمود و از آن جهت که رؤساي اینها دو طرزِ فکر دارند، تثنیه تعبیر  ﴿اقْتتَلَوُا﴾ افتند، تعبیر بهن ميها دارند به جاهمه گروه

فرمود. این را هم مستحضرید که گاهي باب افتعال، کار مفاعله  ﴿اقْتتَلَوُا﴾ نفرمود،« و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلا»کرد: 

؛ «استباق»کند، یا کند، کار تفاعل را ميافتعال است، ولي کار مفاعله را ميکه باب « اختلاف»کند، مثل و تفاعل را مي

﴿وَ إنِْ  کند. فرمود:کار مقاتله را مي« اقتتال»کند. اینجا هم یعنی مسابقه دادن که باب افتعال است، ولي کار مفاعله را مي

اگر حرف شما را گوش ندادند، نگویید  ﴿فأَصَْلِحُوا بیَْنَهُما فَإنِْ بغَتَْ﴾؛ شما نگویید به ما چه!؟ طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتتَلَوُا﴾،

دست ظالم را بگیرید نگذارید ظلم کند، الآن  ءَ﴾؛حَتَّي تفَي تبَْغي فقَاتِلوُا الَّتي ﴿فَإنِْ بغَتَْ إِحْداهمُا عَلَي الْْخُْري باز به ما چه!؟

ها زیر سلطه و بمباران آل سعود هستند! کجا و چه وقت این ند که این یمنيکجهان اسلام همین طور صاف دارد نگاه مي

 ﴿فقَاتِلوُا الَّتي اگر ظلم ادامه پیدا کرد، ﴾؛﴿فأَصَْلِحُوا بیَْنهَُما فَإنِْ بغَتَْ إِحْداهُما عَلَي الْْخُْري داند!؟قرآن باید عمل بشود خدا مي

ِ  ءَ إِليحَتَّي تفَي تبَْغي گویند به شما چه؟! اگر یک وقت انسان بخواهد این یمني مظلوم و بیچاره را کمک بکند، مي ﴾؛أمَْرِ اللََّّ

المللي است، همه جا هست! پخش آیات شود، همه جا هست! قرائت قرآن هم بینالمللي میآن وقت مسابقات قرآني هم بین

چه و هم به شما چه! هم شما موظف هستید و هم ما المللي است، همه جا هست! به ما چه یعني چه؟ هم به ما قرآن هم بین

ِ فَإنِْ فاءَتْ فَأصَْلِحُوا  ءَ إِليحَتَّي تفَي تبَْغي ﴿فقَاتِلوُا الَّتي موظف هستیم، این اسلحه را باید از دست ظالم گرفت. فرمود: أمَْرِ اللََّّ

بس درست است، ولي این همه بس است! بله آتشتمام شد و آتشاین چنین نیست که حالا بگوییم جنگ  ﴿بِالْعَدْلِ﴾. اما بیَْنَهُما﴾؛
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به این معنا نیست که حالا اگر آنها اسلحه را کنار  ﴿فَإنِْ فاءَتْ﴾ شود؟ اینها چه میشود؟ این همه خرابيها چه میخسارت

ا را چه کار باید کرد؟ این هشود؟ این همه خرابيهاي یمن چه میبس شد، تمام شده باشد! این همه ویرانيگذاشتند و آتش

شود و از رادیوهاي سراسر کشورهاي بینید پشت سر هم مسابقات قرآنی برگزار میشود قرآن. از آن طرف شما ميمي

ِ﴾ ءَ إِليحَتَّي تفَي تبَْغي فقَاتِلوُا الَّتي ﴿فَإنِْ بغَتَْ إِحْداهُما عَلَي الْْخُْري شود!اسلامي هم پخش می آیا این یمني بیچاره  ؛أمَْرِ اللََّّ

ِ﴾. ءَ إِليحَتَّي تفَي تبَْغي ﴿فقَاتِلوُا الَّتي یک قدم به طرف آل سعود برداشت که شما حمله کردید؟ ﴿أطَِیعوُا اّللََّ وَ  آن مسئله أمَْرِ اللََّّ

سُولَ وَ أوُلِي الْمْرِ مِنْكُمْ﴾، تمام  ﴿فَإنِْ فاءَتْ فَأصَْلِحُوا بیَْنَهُما بِالْعَدْلِ﴾؛ کند.هم که همه اینها را بیان مي [17]أطَِیعوُا الرَّ

 ها را باید بگیرید. این موضوع تمام شد.خسارت
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وا﴾ در مقام فعل البته، نه در مقام ذات ـ خدا چشم انسان بشود، این چشمشود ـ خدا چشم انسان مي است و دیگر  [20]﴿یغُضُُّ

هاي علمي را خوب شخص توفیق دارد که تا آخر عمر، کتابکند. این کند، کار بد و زشت نمینامحرم را نگاه نمی

کند، این چشم است. آن گوش هم همین طور کند و خوب هم درک ميفهمد، خوب مطالعه ميخواند، خوب ميمي

ببینید بعضي از مؤمّرین تا آخر عمر، این گوششان سالم است، این دعایشان مستجاب است، این  «.كُنْتُ سَمْعَهُ » است؛

کند خدایا! دارد که عرض مي« عرفه»دارد، وجود مبارک سید الشهداء در دعاي  نهج البلاغه ي نوراني را حضرت دردعا

وَ اجْعَلْهُمَا » ترین دعاهاي اینهاست،این سمع و بصر را وارث من قرار بدهي، نه مرا وارث آنها قرار بدهي! این از لطیف

دهند، گوششان را از ها قبل از اینکه خودشان از بین بروند، چشمشان را از دست ميبینید بعضيمي [21]؛«مِنِّي الْوَارِثیَْنِ 

شوند وارث چشم و گوش؛ یعني چشمشان مُرده، گوششان هم دهند، خودشان ميميشان را از دست دهند، ذائقهدست مي

و دعاي نوراني سید الشهداء  نهج البلاغه ها! این دعاي نوراني حضرت امیر درمُرده، خود این شخص شده وارث این مُرده

بده، نه ما را وارث او؛ یعني اول در عرفه این است که خدایا! این کار را با ما نکن! این چشم و گوش را وارث ما قرار 

وَ » شوند وارث ما، نه اینکه ما زنده باشیم بدون چشم و بدون گوش!جان ما را بگیر، وقتي جان ما را گرفتي، اینها مي

حسن و حسین  بینید این دعا چقدر کریم است!! ازخدایا! این چشم را تا آخر براي ما نگهدار! مي ؛«مِنِّي اجْعَلْهُمَا الْوَارِثیَْنِ 

گوید خدایا! مرا محتاج حسنین نکن! این چه کرامتي است!! از این بالاتر!؟ بالاتر که دیگر نیست! حضرت امیر به خدا مي

من پسري دارم به نام حسن، پسري دارم به نام حسین، از این بالاتر که در عالمَ نیست، مرا محتاج اینها نکن! این چشم مرا 

ر! این گوش را تا آخر براي من نگه بدار! من محتاج حسن و حسین نشوم! این چه کرامتي است تا آخر براي من نگه دا

 داند!خدا مي

 حجرات /تسنیم/12قسمت 

یعنی در خطی مشی خود، مقتصد و میانه رو و معتدل باش!  ]15[؛﴿وَ اقْصِدْ فی مَشْیِکَ﴾ دهد:لقمان به فرزندش دستور می

کند، نور الهی نصیب او شده که درست افراط و تفریط پرهیز میچون عدل نور است، اگر کسی در اعتقادهایش از 

شود و اگر در اخلاقیات از تندی و کندی رذایل اخلاقی مصون است، اندیشد و درست معتقد میفهمد و درست میمی

کند و یفضیلت اخلاقی نوری است که نصیب او شده و او به این فضیلت اخلاقی متخلق شده با این نور در جامعه حرکت م
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کند و این اگر گفتار او و رفتار او آموزنده است، این نوری است که نصیب او شده و با این نور در بین مردم حرکت می

ه مْ یَسْعی بیَْنَ أیَْدیهِمْ﴾ نور هم در قیامت به صورت طور نیست که این نور مخصوص قیامت کند. پس اینظهور می ﴿ن ور 

کند و نور نداشته باشد، نه! در دنیا انسان مؤمن هم نور دارد و با آن نور در جامعه زندگی میباشد که در دنیا انسان مؤمن 

ا﴾ کند؛ لذا فرمود:مشی او نورانی است و دیگران را هم روشن می ؛ نه تنها در صحنه ﴿تمَْش ونَ بِهِ﴾ که ﴿وَ یجَْعلَْ لکَ مْ ن ور 

 کنید، بلکه در دنیا هم نورانی خواهید بود.شناسید و طی میبهشت را میکنید و با این نور راه قیامت با این نور مشی می

 

 

 اجتماعی  نظم

گانه بیان کرده است، وقتي موساي کلیم)سلام الله علیه( در با تبیین نظام سه« طه»عالمانه خلق شدن را در سوره مبارکهٴ 

﴿رَبُّنَا  ـ موساي کلیم فرمود:« طه»پنجاه سوره مبارکه کند ـ در آیه دربار فرعون دارد توحید را و خداشناسي را تبیین مي

اي، به سه نظام اشاره کرده؛ هم نظام فاعلي، هم نظام این آیه کوتاه تقریباً سه جمله ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَي﴾،الَّذِي أعَْطَي كُلَّ شَيْ 

خواهد، تصادف و اتفاق و شد یک فاعل ميداخلي و هم نظام غایي؛ نظام فاعلي به این است که هر چیزي که نبود و پیدا 

کند، کسي آن را آفرید! این نظام فاعلي را شانس و امثال اینها که جزء خرافات است! چیزي که هستي ندارد و بعد پیدا مي

ست، این ا« الله»که آفریدگار هست که خالق است و آنکه مُعطي است، آنآن ﴿رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَي﴾؛ مشخص کرد که فرمود:

 نظام فاعلي است.

بینید آنچه را که مربوط به حشرات که هر چه را خلق کرد محققانه و عالمانه خلق کرده است. شما مي نظام داخلي این است

دار، هوایي، دریایي، صحرایي ـ هر حیواني را زي، دو حیاتو حیوانات است ـ حلال گوشت، حرام گوشت، آبزي، خشک

طور نیست که حالا پزشکي او را به او داد؛ کیفیت ازدواجش، زاد و ولدش، شیر دادنش، اینزهاي دامکه خلق کرد، تمام نیا

اگر حیواني حرام گوشت بود عالمانه و محققانه خلق نشده باشد، هیچ فرقي بین بوزینه و طاووس نیست! ممکن است 

ي خلق شدند؛ یعني یک بوزینه هر چه را که در زاد حیواني زیبا باشد و حیواني زیبا نباشد، اما همه اینها طبق اصول علم

طور طور است، حیوانات اینو ولد و زندگي و تغذیه و بیماري و علاج بیماري لازم داشت، خدا به او داد؛ در معادن این

آن  طور است، تمام گیاهان را ذات اقدس الهي آنچه لازمه رشد یک گیاه و باروري و ثمردهي است بهاست، درختان این

طور بود بهتر بود؛ هر گیاهي و هر درختي که باید هر طور نیست که کسي بگوید: اي کاش! این گیاه اگر اینداد، این

﴿رَبُّنَا الَّذِي  ها همین طور هستند!طور است! پرندهطور است! حیوان همیناي بدهد را عالمانه خلق کرد، انسان همینمیوه

 احقاف/تسنیم/1قسمتاین نظام داخلي است. ﴾،ءٍ خَلْقَهُ أعَْطَي كُلَّ شَيْ 

شود، دو؛ صراط مستقیم صراط مستقیم نميمقصد دارد، یک؛ مقصد که بي ﴿ثمَُّ هَدَي﴾. نظام غایي هم اینکه این هدف دارد،

ق مي ما کردیم! خواهد، چهار؛ همه این کارها را فرمود خواهد، یعنی کسي بتواند این راه را برود، سه؛ راهنما ميهم تطََرُّ

بینند، ولي کاملاً بینید، وقتي مادر اینها، آنها را به دنیا آوردند، با اینکه از نزدیک اینها را نمياین هزارها گوسفند را می

شناسد! چه کسی اي هم مادر خود را ميشناسد و هر بچهخود را مي هنگام ـ بامداد یا شامگاه ـ شیر دادن، هر مادري بچه



کند به پرورش و رویش و امثال آن؛ مقصدِ اینها را هم مشخص کرده، راه را هم مشخص کرده، وسیله مي اینها را هدایت

نظام  ءٍ خَلْقَهُ﴾﴿كُلَّ شَيْ  این نظام فاعلي، ﴿رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَي﴾ پیمودنِ این راه را هم مشخص کرده است. این سه نظام است:

 ي است.که این نظام غای ﴿ثمَُّ هَدَي﴾ داخلي و

باي مصاحبه است یا باي ملابسه است؛ یعني این « باء»این به حق بودن حالا یا  گانه به حق است،هاي سهاما این نظام

ساختار حقیقتي را به همراه دارد؛ یعني اگر از مهندسي سؤال بکنید که این شبستان را، این مسجد را و این سالن را با چه 

 با سیمان خلق کردیم، با آهن خلق کردیم و با سنگ خلق کردیم، با اینها ساختیم. از خدا گوید مثلاً چیزي خلق کردي؟ او مي

کنیم که این نظام را با چه چیزي خلق کردي؟ هیچ چیزي نبود که تا بیافریند! فرمود من این نظام را به حق خلق سؤال مي

مَنْ عَرَفَ نفَْسَهُ فقََدْ عَرَفَ » پذیرد. در درون ما کهيکردم؛ به حق خلق کردم یعني چه؟ یعني ساختار این نظام، باطل را نم

ست؛ ذات اقدس الهي براساس اصول علمي، این دستگاه گوارش ما را خلق کرده است. از این شاهد خوبي ا [10]،«رَبَّهُ 

گوید به سلامت خلق کردم؛ یعني این کنیم این روده و معده و دستگاه گوارش را به چه چیزي خلق کردي؟ ميخدا سؤال مي

چه به آن بدهي بپذیرد! در ظرف روده و معده و این دستگاه گوارش مثل یک ظرف خالي و مثل یک تنُگ نیست که هر 

دارد؛ اما این دستگاه گوارش به سلامت خلق شده است، مختصري خالي چه عسل بریزید و چه سمّ بریزید آن را نگه مي

چنین است! فطرت هم به سلامت و حق کنم، فطرت هم اینآورد؛ یعني من این را قبول نمياین غذا مسموم باشد این بالا مي

پذیرد، عالَم هم آورد؛ دروغ را، فریب را و نیرنگ را نميا بخواهید فریب بدهید، همین که فهمید بالا ميخلق شد؛ کسي ر

ها آمدند و رفتند، فقط چند نفر که انبیا هستند ماندند! آنچه پذیرد! این همه باطلطور است! این نظام هستي باطل را نميهمین

آورد، حالا زود یا دیر. پرسش: پذیرد و یک وقت بالا مين ستم را نميمانده است حق است؛ یعني هاضمه زمین و آسما

گویند که پیاز پرُ از توانند در گیاهان تغییراتی را به وجود بیاورند و هیچ اتفاقی هم نیفتد؛ مثلاً میالآن به وسیله ژنتیک می

شود و از هر جایي پاسخ: بله، مثل خود سموم، مثل خود تریاک؛ این تریاک براساس اصول علمي پیدا مي [11]سمّ است.

کنند. تریاک مثل عسل براي جا مصرف ميکند؛ منتها بيشود. بخشي از داروها را هم همین تریاک تأمین ميهم پیدا نمي

جا مصرف کردن آن ها فواید فراواني دارد؛ منتها بياواني دارد، این سَمّ هم براي بسیاري از بیماريخودش یک فواید فر

دهند، ژنتیک آن را عوض دهند و گاهی هم نمیضرر دارد. پرسش: عرض کردم که به پیاز گاهی کود شیمیایي می

ک را عوض بکنند چه کودي باید بدهند و اگر کنند؟ پاسخ: بله آن هم براساس اصول علمي است که اگر بخواهند ژنتیمی

خواهد، این مثل تلقیح است؛ تلقیح و تغییر جنسیت هم براساس اصول علمي است. بخواهند عوض نکنند چه کودی مي

دهند خود سم است! پاسخ: بله، خود سَمّ درست کردن هم امر علمي است؛ یعني پرسش: این پیازهایي که کود شیمیایي می

شود، باید عالمانه و محققانه باشد؛ بمب ساختن، تخریب کردن، واهد غذایي را مسموم کند از هر راهي نمياگر کسي بخ

اعدام کردن، ترور کردند و انفجار همه اینها باید از راه عالمانه باشد. پرسش: آیا این باطل نیست؟ پاسخ: دو حرف است! 

ِ  که« آتش»و « نار»، «جحیم»ظلم باطل است! مگر جا باطل است! علم که باطل نیست! صَرف آن در جاي بي ﴿نَارُ اللََّّ

لْنَاهُمْ جُلوُداً غَیْرَهَا﴾﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُهُ  است کار کمي است! سوزاندن و سوختن و [12]الْمُوقَدَةُ﴾ مگر کار آساني  [13]م بَدَّ

﴿وَ  کساني بسوزنداست؟! اما همه عالمانه است! چه چیزي بسوزد، چه چیزي نسوزد، چه کسي بسوزد، چقدر بسوزد، چه 

ا الْقَاسِطُونَ فكََانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ ست، طور اطور است، انفجار اینطور است، سوختن اینهمه عالمانه است؛ سمّ این [14]أمََّ

خواهد منفجر ها را انسان ميجاست. گاهي این کوهشود با هر چیزي جایي را منفجر کرد؟! منتها صَرف آن بيمگر مي
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را با همین مواد منفجره تسطیح کردند؛ این مواد  [15]«شاهق» بکند، موانع راه را بردارد و تسطیح کند، این همه جبال

طور نیست که نظم طور است. پس سمّ، انفجار، آتش و مانند اینها اینجای آن همینمنفجره براي آن است، صَرف بي

هایي را که برداشتند و جاده درست کردند، گاهي بجاست. تمام این کوهجاست و عالمانه نداشته باشند، صَرف آنها گاهي بي

 به وسیله همین مواد انفجاري بود.

نظام داخلي دارد  ﴿رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَي﴾، یعني نظام فاعلي را دارد که بنابراین، این نظام گذشته از آن سه ضلعي که دارد؛

کلّ این مجموعه با حقیقت آمیخته شده است؛ یعني مصالح  ﴿ثمَُّ هَدَي﴾، ا دارد کهو نظام غایي ر ءٍ خَلْقَهُ﴾﴿كُلَّ شَيْ  که

پذیرد؛ کسي بخواهد با پذیرد، نیرنگ را نميپذیرد، فریب را نميساختماني آسمان و زمین حقیقت است که این باطل را نمي

اختار عالمَ هماهنگ نیست؛ اما آنکه حق آورد، چرا؟ چون این با سظلم و نیرنگ در جهان زندگي کند، یک وقت بالا مي

ماند، براي اینکه با ساختار عالَم هماهنگ است؛ لذا گاهي به صورت موجبه و گاهي به صورت سالبه است مي

طور نیست که هر بینید، اینیعني این نظامي که شما مي [16]﴿مَا خَلقَْنَا السَّماءَ وَ الْرْضَ وَ مَا بیَْنَهُمَا بَاطِلاً﴾؛ فرماید:مي

آورد؛ اگر کسي دروغ گفت، ولو بعد از پنجاه سال رسوا کاري شما بکنید این را جا بدهد، این یک روز در نهایت بالا مي

طور نیست که هر کسي هر کاري کرد، کرد نظام، نظام حق است، نظام صِدق و خَیر است، این خواهد شد، براي اینکه این

 شود نظام حق!کند، این ميطور نیست، این نظام یک وقت او را رسوا ميو بگوید: گذشت، گذشت! این

ها و ه آرا و اخبار و مکتببخش مهم آن درباره قیامت است؛ به هر حال این هم کند،بخشي از اینها در خود دنیا ظهور مي

شود؟ این مشخص مي« حق»اي هست که در نهایت طور باید براي ابد حلّ نشده بماند یا نه، صحنهنظرها که هست، همین

باید « مختلفٌ فیه»طور هایي که هست، همیشه و براي ابد همینها و نِحلهفتاوایي که هست، این آرایي که هست، این مکتب

﴾﴿یَوْ  بماند یا ُ دِینَهُمُ الْحَقَّ روزي باید باشد که به همه این اختلافات خاتمه بدهد؟ فرمود روزي هست که به  [17]مَئِذٍ یوَُفِّیهِمُ اللََّّ

شود که حق با کیست؛ لذا ها، آرا و فتاوا یک روز معلوم ميها، مذهبشود، در تمام این نِحلهداده مي همه اختلافات خاتمه

 خلق کردیم.« حق»فرمود ما آسمان و زمین را به 

گانه این هایي داریم و یک سلسله کارهایي هم داریم؛ اضلاع سهکه خدا فرمود ما یک سلسله حرف مطلب دیگر این است

هاي ما و هاي ما یکدست است، کارهاي ما هم یکدست است، کارهاي ما با حرفهستند. حرف هم هماهنگمثلث هم با 

آیه « نساء»هاي ما که به نام قرآن کریم است، آن را در سوره مبارکهٴ هاي ما هم با کارهاي ما یکدست است؛ حرفحرف

شما قرآن را خوب  لوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اّللَِّ لوََجَدُوا فیِهِ اخْتلِافَاً كَثیِراً﴾؛﴿أَ فلَاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَ  مشخص کرد، فرمود: 82

بینید! کتابي بررسي کنید و چندین بار مطالعه کنید، اوّل تا آخر و آخر تا اوّل را که بررسي کنید، هیچ اختلافي با هم نمي

ر حال صلح، در حال هجرت، در مکه و در مدینه، در حال فقر، سال به تدریج ـ در حال جنگ، د 23است که مثلاً حدود 

هاي ها نازل شده است و هیچ اختلافي باهم ندارد؛ این حرفدر حال غنا، در حال رنج و در حال گنج ـ در طي این سال

رآن محور ها تلاش و کوشش کردند که ببینند این آیات با هم هماهنگ است یا نه! از دیرزمان قالهي است، چون خیلي

که برای چهارصد  [19]ـ ایشان برای هفتصد سال قبل است ـ بعد مرحوم فیض [18]اصلي بود، مرحوم سید حیدر آملي

نقل کرده است، آن وقت آن بزرگوار از  [21]از مرحوم سید حیدر آملي [20]وافي است، این را مرحوم فیض درسال قبل 

چه کسي نقل کرده است باید بررسي بشود، از دیرزمان آمدند درباره قرآن کریم کارهاي گروهي و جدّي کردند! اوّل آمدند 
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ا شمردند که این مشخص است قرآن چند سوره دارد و چند آیه دارد، براي همه سُوَر قرآن را شمردند، بعد آیات آن ر

روشن است؛ چند جمله دارد، چند کلام دارد و چند کلمه دارد، این را مشخص کردند؛ هر کلمه که حرف دارد، چند حرف 

کردند. هزارها هزار هم دارد، این را مشخص « دال»دارد و چند « جیم»دارد، چند « باء»دارد، چند « الف»دارد، چند 

ها، آمدند به إعراب رسیدند که چند رفع دارد، چند نصب دارد و چند جَر دارد؛ بعد مشخص کردند! بعد از کلمه و حرف

آمدند به حرکات رسیدند که چند فتحه دارد، چند کسره دارد و چند ضمه دارد؛ بعد آمدند به تشدید که چند تشدید دارد؛ این 

لحظه روي بهسال پیش مرحوم آقا سید حیدر آملي نقل کرده است، یک چنین کتابي است! لحظهرا هفتصد، هشتصد 

هاي آن، حرکت آن آمدند گروهي کار کردند، با نبود وسایل! تمام تلاش و کوشش را کردند ببینند که این تشدیدهاي آن، فتحه

﴿لوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ  قرآن تحدّي کرده! فرمود: کتاب یکدست هست یا یکدست نیست! دیدند که هیچ اختلافي در آن نیست.

این را هم  وافي بعد از سیصد سال از مرحوم سید حیدر آملی، مرحوم فیض که برای چهارصد سال قبل است، در اّللَِّ﴾،

نکردند، ذکر کرده است. پس یک چنین کتابي است که روي تشدیدها و حرکات آن گروهي کار کردند و هیچ اختلافي پیدا 

 ضلع اوّل. این

است فرمود: شما موجودات سپهري را بررسي کنید، موجودات زمیني را بررسي « مُلک»که در سوره مبارک  ضلع دوم

کنید، دریا و موجودات دریایي را بررسي کنید، معادن و موجودات معدني را بررسي کنید، ببینید که ناهماهنگي در اسرار 

﴿الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََي فِي  به این صورت فرمود:« مُلک»سوره مبارکه  خلقت هست یا نه؟ در آیه سوم

حْمنِ مِن تفََاوُتٍ﴾؛ اي که هست، اگر برخي از حلقات آن البته اختلاف غیر از تفاوت است؛ تفاوت یعني این سلسه خَلْقِ الرَّ

شود؛ فرمود ما هیچ فوتي نداریم در عالم! این حلقات زمیني گسیخته مي فوت بشوند، وقتي که فوت شد، این سومي از اوّلي

طور نیست که جایي یک فوت و تفاوتي و آسماني و آنچه در آسمان و زمین است، هر چیزي سر جاي خودش است، این

در جاي  باشد که چهارمي از دومي بریده باشد و این وسط که سومي است فوت شده باشد، هیچ ممکن نیست که چیزي

بینید که هر چیزي جاي خودش است. پرسش: عالم بار یا صد بار هم که شما بررسي کنید، ميخودش نباشد؛ دوبار، سه

دانند، ها کار کردند؛ منتها متأسفانه آفریدگار را نميکند. خیليکند؟ پاسخ: علم! علم بررسي مياثبات چه چیزی را ثابت می

طورند و سعي و ها ایندانطورند، شیميها اینن حرکات کتاب را بررسي کردند، فیزیکداناي ایطوري که عدّهوگرنه همان

تلاش و کوشش آنها هم این است، آنهایي که این کار را کردند و چیزي را که کشف کردند، قدر و حرمت آنها را هم 

را کشف کرده  ـ جاذبه 1666و  1665که در نیمه قرن هفدهم ـ از  [22]دیگران بدانند. شما ببینید در جریان بحث نیوتن

خود را به الهیات و تاریخ و اینها پرداخت؛ این را  است، بعد از کشف این امور فیزیکی و ریاضي و مانند اینها بقیه عمر

بینید که دو عنوان در او بود؛ یکي نیوتن و یکي هم نیوتن سیب! در جریان نیوتن و تاریخ زندگي در شرح حال نیوتن می

یب گویند که چه وقت او جاذبه را کشف کرده است، چه وقت درس خوانده است و کجا درس خوانده است. نیوتن ساو مي

یک عنوان دیگري است؛ یعني اینکه سیبي از درخت افتاد و ایشان جاذبه را طبق حدس کشف کرده است، این را در بحث 

کند، جاذبه را نیوتن سیب ذکر کردند، چون او جاذبه را به علتّ افتادن سیب روي زمین که این زمین آن سیب را جذب مي

اشتند، تا این درخت سبز بود این درخت نزد آنها محترم بود و کسي کاري ها به این درخت احترام گذکشف کرد و اروپایي

ها گفتند این چوبها را هم محترم نگه داشتند، براي اینکه ميبه این درخت نداشت، وقتي این درخت خشک شد آن چوب

گذاریم براي اینکه او يباعث شده است که نیوتن یک چنین چیزي براي ما کشف کرده است؛ ما اگر به مرقد امام احترام م
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بینید که قدري پیشرفت کرده است، برای همین کارهایي را کرده که صدها برابر بالاتر از کار نیوتن؛ اگر غرب را مي

گویند چون این چوب منشأ یک کشف علمي است، این چوب خشک شده براي ما پرستند، ولي مياست؛ آنها چوب را نمي

ها را از نزدیک دارند بینید که الآن اینها دورترین ستارها این کارها را کردند! اگر شما ميمحترم است! به هر تقدیر اینه

کنند، براساس نظم علمي بررسي کردند! دریا بینند و وجب به وجب را بررسی کردند و میها را ميچالهبینند، سیاهمي

عالمانه دیدند؛ لذا فرمود هیچ فوتي در عالمَ نیست! رفتند، صحرا رفتند، آسمان رفتند، زمین رفتند، هر جا رفتند نظم 

اختلاف هست که یکي بزرگ است و یک کوچک است، همین اختلاف منشأ برکت است! یکي در شرق است، یکي در 

غرب است، یکي روشن است، یکي تاریک است، این اختلاف منشأ برکت است؛ اما فوتي در کار نیست؛ فوت یعني این 

ضي در جاي خودشان نباشد و فوت بشوند که این حلقهٴ بعدي از حلقهٴ قبلي گسیخته باشد، فرمود چنین سلسله حَلقَات بع

حْمنِ مِن تفََاوُتٍ﴾. چیزي در جهان نیست: یکبار، دوبار، سه بار یا  ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾؛ فرمود حالا شما ﴿مَا ترََي فِي خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ﴾، بینید.کمتر بیشتر فطَر و شکافي در عالم نمي تیَْنِ﴾ این [23]﴿هَلْ ترََي مِن فطُُورٍ ٭ ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ همان  ﴿كَرَّ

گویند مثلاً این فرش، فرشِ دستِ دوم است، نه م هم هست؛ مردم که مياصطلاحي که اهل معقول دارند، در دست مرد

یعني دومي این شخص است، یعني اوّلي نیست! حالا ممکن است ده نفر یا بیست نفر این اتومبیل را گرفتند و دارند 

اید ـ ي عقلي ـ لابد خواندهها، چون در کتاب«مَا لیَْسَ بِأوّل»فروشند، دست دوم یعني فروشند یا این فرش را دارند ميمي

تیَْنِ﴾ نه معقول دوم! فرمود: [24]،«مَا لیَْسَ بِأوّل» گویند معقول ثاني، یعنيمي نه یعني دوبار اگر شما بررسي کنید  ﴿كَرَّ

تیَْنِ ینَقَلِبْ إِلیَْكَ  بینید:نظمي نميبینید؛ یعني بیش از یکبار! حالا صدبار هم بررسي کنید بينظمي نميبي ﴿ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّ

 بینید، این ضلع دوم.ظمي نمينشوید، ولي بيخسته مي الْبَصَرُ خَاسِئاً﴾

است که افعال « مُلک»گفتیم که اقوال خداست و آنچه در سوره « نساء»آن است آنچه را که در سوره مبارکه  ضلع سوم

خداست، اینها باهم هماهنگ هستند؛ هر چه را که گفت شما بخواهید مصداق آن را پیدا کنید، در اسرار خلقت است و هر 

ت است بخواهید منطق آن را تبیین کنید، در قرآن کریم هست. بنابراین بحث از آیات قرآن کریم که چه که در اسرار خلق

های ما سخن از اقوال خداست یک بحث دیني است، بحث از نظام هستي که بحث از افعال خداست نظام دیني است. دانشگاه

کرد که دریا چیست و آب هاي دیگر سؤال ميماهيدانند! مثل همان ماهي که در آب بود از غرق دین هستند، منتها نمي

کنند! هر علمي که موضوع آن فعل خداست، این دیني است؛ هر علمي که موضوع چیست؟ آنها دارند فعل خدا را بحث مي

آن فعل انسان است، این ممکن است دیني باشد و ممکن است که دیني نباشد! هنر، سینما، خوانندگي، نوازندگي، بافندگي و 

صنعت، موضوع اینها فعل انسان است و فعل انسان هم ممکن است که حق باشد و ممکن است که باطل باشد؛ اما کسي 

کند که خدا چه کار کرد، حالا قبول و کند، یک فیزیکدان کار غیر دیني ندارد! دارد بحث ميدارد درباره کار خدا بحث مي

سي معاصر حضرت امیر)سلام الله علیه( بود و کارهاي حضرت نکول عالِم مطلب دیگري است. حالا فرض کنید که ک

کند که حضرت امیر چه کارهایي را کرده است، او که از روایت کمک نگرفته است! او کارهاي امیر را دارد بررسي مي

حضرت را از نزدیک شاهد بود و بررسي کرده است، این کار، کارِ دیني است. حالا اگر کسي بحث بکند که حضرت 

کند که خدا چه کارهایي را کرده این دیني نیست؟! اصلاً شود دیني، دانشگاه که بحث ميمیر چه کارهایي را کرده این ميا

فرض ندارد فیزیک ما، یا شیمي ما دیني نباشد! عالِم گاهي گرفتار نکُول است، این یک حرف دیگري است؛ ولي علم، علمِ 

شناس دارد بحث شناسي غیر دیني نداریم! مگر زمین را او نیافرید؟ این زمینیندیني است! ما ریاضي غیر دیني نداریم! زم
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شناسي، شناسي، درختشناسي، حیوانشناسي، نجومشناسي، دریاشناسي، ستارهکند که خدا چگونه زمین را آفرید؟ زمینمي

هستند، باید بدانند که درباره کار  لفرض بکنیم که این علم غیر دیني است، اصلاً فرض ندارد! منتها بعضی از اینها غاف

گوید خدا چنین کرد و که ميشود دیني، آنگوییم خدا چنین گفت و چنین گفت، علم ما ميکنند. ما که ميخدا دارند بحث مي

ه کند و گاهي هم متوجچنین کرد دیني نیست؟! البته فرق در آن عالِم است که عالِم گاهي متوجه است که دارد چه کاري مي

است و غیر از خدا احدي هم سهمي ندارد، کارهاي خدا یکدست است، « حق»نیست؛ لذا فرمود که این نظام، نظام 

ها یکدست است؛ اگر برهان اقامه کنیم، وقتي به خلقت مراجعه ها و کارها، کارها و گفتههاي خدا یکدست است، گفتهگفته

بینید که تفسیر همین خلقت است؛ هم زنید ميکنید بعد سري به قرآن میبیند همین است. وقتي به خلقت مراجعه ميکنید مي

قرآن تفسیر ساختار خلقت است؛ یعنی خالق و مخلوق و نظم، هم نظام هستي وجود عینيِ آیات قرآن کریم است؛ لذا فرمود 

عالم است؟ پاسخ: دیني پرستید، آنها چه کاري کردند؟ پرسش: دینی بودن وصف علم است یا وصف شما غیر خدا را که مي

وصف علم است، علم یا دیني است یا غیر دیني، متدین بودن برای عالِم است او یا کافر است یا مؤمن. یک وقت انسان 

تواند دیني باشد و غیر خواهد بحث بکند درباره سینما، خوانندگي، نوازندگي، ریسندگي، بافندگي یا سازندگي، این ميمي

خواهد دربارهٴ زمین تواند حلال باشد یا حرام باشد؛ اما اگر ميعلم، موضوع آن فعل انسان است، مي دیني، براي اینکه این

نوشت، این علم او علم اسلامي است، چون درباره حضرت امیر است، ولو  [25]صوت العدالة بحث کند! این مسیحي که

کلُّ »خودش مسلمان نبود و مسیحي بود! متدین بودن غیر از دیني بودن است! این کار غیر دیني نیست، چون موضوع 

راه موضوع آن باید شناخت، آن راهی را که مرحوم آخوند کند و هر علمي را از خصوصیت آن را مشخص مي« علمٍ 

شود! شما اگر بخواهید بگویید تمایز به رفته، آن راه رفتني نیست، چون بعد از موضوع و محمول و نسبت، هدف تأمین مي

ل نیست اغراض است، چرا عقب افتادید؟! تمایز به اغراض نیست، یک؛ تمایز به محمول نیست، دو؛ تمایز به سنخي مسائ

اند، در اند! آنها عوارض ذاتي موضوعمیل نبود، سه؛ همه اینها وامدار موضوعکه سیدنا الاستاد امام)رضوان الله علیه( بي

أن موضوع كل علم و هو الذي یبحث فیه عن عوارضه » گویندزند! اینکه ميهر قضیه حرف اوّل را موضوع مي

اصل آن برای فلسفه و منطق است که عرضي است، موضوع است و عرض ذاتي است؛ اما فقه و اصول که  [26]«الذاتیة

که گفته است درست گفته، جا آمده است! آنها از آنعرضي و ذاتي نیست! یک سلسله قوانین اعتباري است، این حرف

کند، ربط موضوع حرف اوّل قضایا و مسائل را موضوع میزند، زیرا موضوع محمول را که عرض ذاتي است جذب مي

کشاند! اهداف که بر مسائل مترتبّ است، بعد از سامان و محمول به عهده موضوع قضیه است و آن است که محمول را مي

پذیرد. ربط محمول به موضوع زمام و افسار آن به دست ني بعد از ربط محمول به موضوع سامان ميیافتن مسئله، یع

کشاند! ما اگر خواستیم ببینیم کدام علم اصول است، کدام علم موضوع قضیه است، زیرا عرض را آن جوهر به دنبال مي

نگاه کنیم! کدام علم دیني است و کدام علم غیر فقه است، کدام علم هندسه است و کدام علم ریاضي است، موضوع را باید 

کند از فعل امام، از فعل پیغمبر)علیهم السلام( یقیناً دیني است! دیني است، باید موضوع را نگاه کنیم! علمي که بحث مي

! کند از فعل خدا که خدا چه کارهایي کرده، هیچ شکي در آن نیست که فیزیک و شیمي ما دیني استعلمي که بحث مي

 دانند که این توحید است.باشند؛ منتها نميمنتها اینها در دریا هستند و در آب توحید غرق می

فرمود کسي محترم است « سبأ»در سوره مبارکه  برهاني که در این آیه هست این است که بگویید غیر خدا چه کاري کرد؟

هستند، نه  اي را مالکذرّه« بالاستقلال»؛ نه دستشان خالي است« بأحد أنحاي ثلاثه»که کاري کرده باشد، غیر خدا 
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به طور « سبأ»اي سهم دارند که در سوره مبارکه در یک ذرّه« بالمظاهرة»هستند، نه  اي را مالکذرّه« بالاشتراک»

ةٍ فِي السَّماوَاتِ وَ لاَ فِي الْرْضِ وَ مَا لهَُمْ فِ  مفصّل گذشت، فرمود: یهِمَا مِن شِرْكٍ وَ مَا لَهُ مِنْهُم مِن ﴿لاَ یمَْلِكُونَ مِثقَْالَ ذَرَّ

آسمان و زمین  سپرید؟ حالا ما کاري بهکنید و سر ميغیر خدا چه سِمَتي دارند که شما به آنها احترام مي [27]ظَهِیرٍ﴾؛

اي ثابت کنید که برای غیر خداست، این نیست! ذرّه« بالاستقلال»اي را شما ثابت کنید که اي در عالمَ! ذرّهندرایم، یک ذرّه

اي را ثابت کنید که غیر خدا ظهیر و پشتیبان و معاون خدا و غیر خدا مالک او هستند، این هم که نیست! ذرّه« بالاشتراک»

 پرستید؟ت، آن هم که نیست! پس چرا ميو دستیار خداس

شفاعت حق است و شفاعت هم برای پیغمبر و اهل بیت است؛ شفاعت را خدا باید به آنها اذن بدهد،  ماند مسئله شفاعت؛مي

فرماید شما چیزي بیاورید ـ یا از کتب مي« احقاف»جا هم در همین بحث سوره مبارکه به غیر اینها که اذن نداد! این

هاي شما را امضا بکند یا از کتب اوصیا بیاورید روایاتي که در و اینها را بیاورید ـ که این حرف تورات و انجیل ي یاآسمان

ذیل این آیه است را ملاحظه بفرمایید، یا مصحف فاطمه)سلام الله علیها( را بیاورید! ببینید در آن مصحف یک چنین 

اگر در مصحف فاطمه بود که غیر خدا سهمي دارد، بله!  [28]وایت هست.هایي هست یا نه؟ در ذیل همین آیه این رحرف

خلق کرده است، بله! اما وقتي که دست همه خالي است، چرا « بالشرکة»اگر در مصحف فاطمه بود که غیر خدا چیزي را 

غیر خدا سهم « بالاشتراک»اي اي مخلوق غیر خدا نیست، هیچ ذرّهپرستید؟ پس هیچ ذرّهکنید؟ چرا ميآن را احترام مي

س چرا به غیر خدا احترام پشتبان و پشتیبان باشند نیست، پ ﴿وَ مَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِیرٍ﴾ «بالمظاهرة»اي ندارد، هیچ ذرّه

کنید؟ اگر این هست، آن وقت اضلاع مثلث کاملاً درست است؛ یعني گفتار الهي یکدست است، کردار الهي یکدست است مي

 و اگر شما بخواهید قول و فعل خدا را هم هماهنگ کنید، یکدست است.

 احقاف/تسنیم/1قسمت 

شود آهنگ منظم. این شود موسیقی، میین به حرف دربیایند میمنسوب به ابوریحان بیرونی است که اگر آسمان و زم

کند، ولی آن بخش از آن که داخل در مدار است با ساختار موسیقی یک بخش از آن که متأسفانه خارج از مدار حرکت می

ک آهنگ گریه خلقت ما هماهنگ است. شما ببینید این هفت میلیاردی که الآن روی کره زمین هستند همه اینها در برابر ی

آور است فارابی آن کتابی که شود که این آهنگ گریهکنند، معلوم میزنند همه گریه میکنند، این مارش عزا را که میمی

هایی است که در فلسفه نوشتند و آن بخشی که برای هفت تر از کتابتر و مفصلتر و عریقدر موسیقی نوشتند عمیق

خندند. این با دستگاه خلقت ما باید سازگار باشد تا کسی د آهنگ شاد است همه میمیلیارد بشر این آهنگ را بنوازن

تواند موسیقی امتحان بکند حرف منسوب به جناب شناس نباشد، دستگاه بدن را نداند، نمیشناس نباشد، خلقتعصب

نظم است، چرا؟ چون زیباتر از شود موسیقی، از بس مابوریحان این است که اگر کلّ آسمان و زمین به حرف در بیایند می

 «.و التاّلی بأسره مستحیل»کرد به یکی از آن سه تالی بود که این محال است. اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا خلق نمی

که مجرور است، محل جرّ است تا صفت باشد برای شیء. هر چیزی را « خَلقََه»که این جمله  ءٍ خَلقََه ﴾﴿أحَْسَنَ ک لَّ شَیْ  پس

کند که زیبایی خلقت در هندسه داشتن و اندازه داشتن و ناقصه اشیاء. طایفه سوم مشخص می« کان»آفرید زیبا آفرید، این 

ای دارد. اگر هندسه ؛ هر چیزی اندازهءٍ خَلقَْنَاه  بِقدََر﴾﴿إنَِّا ک لَّ شَیْ  نظم ریاضی اینهاست. این همین آیه محل بحث است:

گوییم فلان شخص زیباست و فلان شیء زیبا نیست؟ برای اینکه این شود زیبا. چرا ما میدازه دارد، میدارد، اندزه دارد، ان

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/94/950114/#_ftn27
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/94/950114/#_ftn28


گوییم زیبا گوییم زیباست و آن کسی که اعضای او هماهنگ نیست، میهایش موزون است، میسرش با صورتش با دست

. چون فعل ءٍ خَلقََه ﴾﴿ک لَّ شَیْ  اشیاست که فرمود:گونه نیست. پس زیبایی خلقت در آن هندسه و سازمان و سازگارِ ریاضی

ناقصه، سازمان و هندسه ریاضی اشیاء « کان»تامه، نظم جهان متبوع کار خداست در « کان»خدا متبوع قانون است، در 

ا یفَْعلَ ﴾ رود:تابع کار خداست در بخش سوم؛ لذا خدا زیر سؤال نمی هی سؤال بکنی؟ از خوا. چه چیزی را می﴿لا ی سْئلَ  عَمَّ

ای دارید که بگویید چرا فلان کار را کردی و فلان کار را خواهید سؤال بکنید؟ یعنی یک قانون پیش نوشتهچه چیزی می

ا یفَْعلَ  وَ ه مْ ی سْئلَ ونَ﴾ نکردی؟ هر سؤالی که هست زیر مجموعه فعل خداست؛ لذا فرمود: ، اگر انسان بخواهد ﴿لا ی سْئلَ  عَمَّ

وار است، زیباست، مخلوق خداست، هر سه را ذات اقدس الهی آفرید. این عصاره چهار بیند ریاضیث کند میدقیق بح

طایفه؛ یعنی اصل خلقت، زیبایی خلقت، مهندسی شده خلقت، مسئول نبودن خالق، این طوایف اربعه زیر مجموعه فصل 

 قمر/تسنیم/15قسمت اوّل است.

سه مرحله را باید بررسي کرد؛ اگر جامعه وجود حقیقي داشته باشد، چه اینکه  باشد،براي اینکه جامعه یک جامعه متمدّن 

آید که امّت، وجود حقیقي دارد، کتابِ امت وجود حقیقي دارد که از بعضي تعبیرات سیدنا الاستاد)رضوان الله علیه( برمي

﴿هذا كِتابنُا ینَْطِقُ عَلیَْكُمْ  کنیم،را آشکار ميفرمود براي هر امّتي کتابي هست و ما در قیامت این کتاب « جاثیه»در سوره 

﴾؛ س کتاب حقیقي دارد و اگر این کتاب، کتاب امت است؛ اگر امت وجود جداگانه دارد، مثل آب و هوا و فضا، پ [1]بِالْحَقِّ

امّت وجود جداگانه ندارد، ولي هر فردي یک حیثیتّ اجتماعي دارد، پس آن هم یک وجود واقعي دارد و اگر در بخش سوم 

شود یک امر شد که نه جامعه وجود حقیقي دارد و نه در هر فردي یک حیثیّت تکویني نسبت به اجتماع هست، مي

ها و داد ها و ارثها و تملکّکند؛ تمام این خرید و فروشسلسله امور اعتباري زندگي مي اعتباري. به هر حال بشر با یک

نداریم، بلکه « شراء»و « بیع»نداریم، یا به نام « مِلکیت»و ستدها، همه امور اعتباري است. ما چیزي در عالمَ به نام 

عنوان مِلک داشته باشیم، این یک قرارداد است.  آنچه در خارج وجود دارد زمین و درخت و امثال آن است؛ اما چیزي به

بنابراین اگر بخش سوم شد، جامعه متشکل از یک سلسله امور اعتباري خواهد بود که این امور اعتباري نباید لرزان باشد، 

ت؟ محبوب بلکه باید منظّم باشد. قرآن کریم هم هر فرد را منظم آفرید ـ طبق آن دو فصلِ بیان شده که ساختار انسان چیس

انسان چیست؟ زینت انسان چیست؟ اینها را بیان فرمود ـ و هم بخش روابط اجتماعيِ یکدیگر را بیان فرمود که سه اصل 

گویند حکماي یونانِ باستان، از اصول نظام؛ یعني قوّه مقنّنه، قوّه مجریه و قوّه قضاییه را در درون خود انسان نهاده که مي

کننده امور از یکدیگر؛ یعنی قوّه مقننّه، قوّه اجراییه و قوّه قضاییه تنظیم کردند که این قوا تنظیمبرای کشور سه قوّه مستقل 

کشور هستند، اینها را از معرفت نفس گرفتند که در درون انسان، این تشکیلات هست. این اصول در ساختار هر فردي 

نسَانَ فِي أحَْسَنِ  هست که فرمود: « گمان»اما براي اینکه جامعه را آرام کند، فرمود شما درباره  [2]تقَْوِیمٍ﴾.﴿لقََدْ خَلقَْنَا الِْْ

وّلاً نگذارید کسی مشکل پیدا کند، بلکه با موضع بگیرید و یک جامعه عقلاني و علمي باشید و اگر کسي مشکلي پیدا کرد، ا

تعلیم و تربیت و ارشاد و تبشیر و انذار نگذارید کسي مشکل پیدا کند؛ اما اگر مشکل پیدا کرد، با امر به معروف و نهي از 

دیگر جدا منکر، مشکل او را حلّ کنید. غیبت هم نکنید، چون هیچ اثري ندارد، غیر از اینکه جامعه را لرزان کرده و از یک

کند. بعد براي تشبیه معقول به محسوس فرمود غیبت کردن مثل این است که کسي برادري داشته باشد، یک؛ این برادر مي

بمیرد، این دو؛ او بخواهد گوشت این برادر مُرده را بخورد، این سه؛ و در اثر تزَاید گناه و ادامه خوي حیوانیتّ، این 

ترین درجه است، این چهار. فرمود: ﴿أَ یحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یَأكُْلَ لَحْمَ ه این بدترین و ساقطخوري براي او محبوب باشد کمرده
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شکافند، فقط شما ببینید بعضی از این حیوانات، خوي جلال و جبروت در آنهاست، وقتی بدن یک حیوان را مي أخَیهِ مَیْتاً﴾.

خورها قدرت صید ندارند و خودشان صید هستند، این لاش خورخورند؛ ولی بعضي از حیوانات لاشقلب او را مي

ترین مرحله آن است که انسان، کنند، بلکه فقط منتظر هستند که کجا مرداري هست، تا از گوشت او استفاده کنند. پسَتنمي

دارد، چقدر  خوري را دوستکند، او مردهنه تنها به این عمل عادت کند، دوست این عمل باشد! فرمود کسي که غیبت مي

این معني غیبت است. به جاي اینکه ما امر به  ﴿أَ یحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَیهِ مَیْتاً﴾، این تعبیر، تعبیر سنگیني است!

کند. اینکه وجود مبارک لرزانیم! فرمود این جامعه لرزان، مشکلي را حلّ نميمعروف و نهي از منکر کنیم، جامعه را مي

، چون ما هیچ کاري را «من الامور التي ینَبغي أن یعُزم علیه»یعني  [3]﴿إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴾؛ ان به پسر خود گفت:لقم

! یعني انسان اگر بخواهد کاري را بدون عزم و اراده انجام بدهد، محال است، همان طوري که دو دوتا کنیمبدون عزم نمي

«. خُلِقَ الْنسانُ مُرِیداً وَ مُختاراً »اراده انجام بدهد، این ممکن نیست، چون پنج تا محال است، انسان بخواهد کاري را بي

ورد فعل است، نه مصدر فعل، چون او کاري انجام نداده است؛ اما اگر برند، این میک وقت انسان را از جایي به جایي مي

دهد، انسان بخواهد کاري را بدون اراده و بدون عزم انجام دهد، این ممکن نیست. لقمان فرمود کارهایي که انسان انجام مي

کند که آیا من فلان کار را روز فکر همه کارها از روی عزم و اراده است، ولي به طور عادي انسان بنشیند چند شبانه

ها فکر دهد؛ اما اگر خواست یک کار مهمي را انجام بدهد، این را مدتانجام بدهم یا نه؟ او این کار را روزانه انجام مي

ن یعُزَمَ عَلیَهِ مِنَ الْمورِ الَّتِي ینَبغَِي أَ »یعني  ﴿مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴾؛ گویندگیرد، این را ميکند و تصمیم ميکند، مشورت ميمی

 «.وَ عَلیَها

خواهد! گویند عزم ملّي مياست. اینکه مي ﴿مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴾ جریان حفظ یک جامعه و تمدن جامعه و عقلانیتّ آن جامعه،

ها فکر کنند و اجرا کنند، چنین خواهد! یعني کاري است که همه باید برای آن تصمیم بگیرند و مدتعزم مردمي مي

 حجرات/تسنیم/18قسمت  اي جامعه متمدّن خواهد بود.جامعه

یعني در تدوین علوم انساني، در تنظیم نیازهاي جامعه از نظر تفکیک قوا،  اي است؛آن دو اصل، خیلي اصل غني و قوي 

کنند و از نظر ميخداي سبحان برای انسان قوّه مقننّه، قوّه مجریه و قوّه قضاییه را قرار داد، هرکدام هم کار خودشان را 

مند است و زیبایي او در ایمان و عقل و عدل و گونه که ما انسان را خلق کردیم، او به زیبایي علاقهپذیرش هم فرمود آن

امثال آن است. آن دو فصل از فصول اساسي است که قانون اساسي براي تدوین علوم انساني خواهد بود؛ اما این بحث از 

کما »ي است که به هرکدام از این سه مبنا باشد درست است؛ چه جامعه وجود حقیقي داشته باشد هاي تربیتي و اخلاقبحث

، یا وجود حقیقي ندارد، بلکه در هر فردي حیثیتّ اجتماعي هست که این هم یک حیثیّت تکویني است «ذهب الیه بعض

کنیم، همان طوري که بیع و رداد زندگي مي، یا امری قراردادي است که به هر حال ما با قرا«کما ذهب الیه بعض الآخر»

 کنیم.کدام وجود خارجي ندارند؛ ولی با اینها داریم زندگي ميشراء و اجاره و عقود مضاربه و اینها هیچ

ست، ه ﴿یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا﴾ در قرآن کریم یک ﴿یا أیَُّهَا النَّاسُ﴾. که براي تکمیل این بحث، آیه سیزدهم را نازل فرمود

که سه بخش را قرآن کریم به عهده دارد: یکي اینکه جامعه اسلامي و  ﴿یا أیَُّهَا النَّاسُ﴾ هست و یک [9]﴿یَا أهَْلَ الْكِتاَبِ﴾ یک

اي است که بالاتر از ملّي و محلّي است و جامعه الهي و آنها که به خواهد سامان ببخشد، دیگری بخش منطقهميایماني را 

ها و مانند آن که داراي ملتّي هستند، از آنها به ها، مسیحيها، یهوديخدا و قیامت و وحي و نبوت معتقد هستند، مثل مسلمان
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المللي است که کند. بخش سوم قرآن هم بخش بینو مانند آن یاد مي [10]هَا الَّذینَ أوُتوُا الْكِتابَ﴾﴿یَا أهَْلَ الْكِتاَبِ﴾، ﴿یا أیَُّ  عنوان

ندارد، با جامعه بشري کار دارد که همان حقوق بشر است. به هر تقدیر کاري به ایمان و توحید و کتاب و وحي و اینها 

فرماید چه مسلمان باشید و چه نباشید، مُلحد باشید یا نباشید، مشرک باشید یا نباشید، اگر انسان هستید، دین براي شما مي

المللي است که ظر به همین بخش سوم؛ یعني بخش بین﴿یا أیَُّهَا النَّاسُ﴾ها نا این ﴿یا أیَُّهَا النَّاسُ﴾، اي دارد. فرمود:برنامه

کنید و به هم مرتبط هستید، شما بدانید که فَخري غیر از فخر الهي نیست؛ فرمود الآن شما در یک جامعه جهاني زندگي مي

ا بخواهید تفاخُر نکنید، نژادپرستي نکنید، کسي دیگری را برتر نداند، کسي دیگری را فروتر نداند، براي اینکه اگر شم

ریشه اصلي را حساب کنید، ما دو تا کار کردیم که هر دو هدفمند است: یکي اینکه در بین این هفت میلیاردي که هستند، 

این از  [11]﴿اخْتلِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَ ألَْوانكُِمْ﴾؛ هیچ کسي شبیه کسي نیست! نه چهره او شبیه است و نه آهنگ او شبیه است،

بهترین معجزات الهي است که در بین این هفت میلیارد، هیچ کسي شبیه دیگري نیست! آهنگ هیچ کسي شبیه هم نیست! 

اي، قومي و نژادي، ید، این کار ماست. در مسائل سیاسي، قبیلهفرمود این کار را کردیم که یکدیگر را بشناسید و اشتباه نکن

یکدیگر را بشناسید که فلان کس از فلان قبیله است. آن روزها که مسئله  ﴿جَعَلْناكُمْ شُعوُباً وَ قَبائِلَ لِتعَارَفوُا﴾؛ این را هم ما

شناسایي، همان شناسایي طبیعي است. فرمود  شناسنامه و اینها نبود، الآن هم که مسئله شناسنامه است، بهترین راه براي

﴿وَ اخْتلِافُ ألَْسِنتَكُِمْ وَ  تک افراد کهپس این دو تا کار را ما کردیم: یکي درباره تک ﴿جَعَلْناكُمْ شُعوُباً وَ قبَائِلَ﴾، اینها

« قبیله»است و « قبیله»از  بالاتر« شَعب»ها بر آن هستند که ها. برخيها و جمالیکي هم درباره قبیله ألَْوانكُِمْ﴾،

است. « قبیله»زیر مجموعه « شَعب»اصل است و « قبیله»گویند که است؛ بعضی هم به عکس مي« شَعب»زیرمجموعه 

و امثال اینها، اینها شُعبَ فرعي اجتماعاتِ بزرگ و کوچک هستند. فرمود همه اینها « بطن»، «حيّ »، «شَعب»، «قبیله»

اش چیست؟ کد ملّي او چیست؟ مشخص است که ینکه مشخص شود که این شخص شناسنامهیک شناسنامه است، به جاي ا

 حجرات/تسنیم/18قسمت از فلان قبیله است، از فلان نژاد است، از فلان محدوده است، اینها فقط براي این است.

 سلامت جامعه

ه بشود، اوّلا؛ً سالم بشود، ثانیا؛ً و عاقل ها را قرآن کریم یکي پس از دیگري ذکر کرد تا جامعه زندبه هر تقدیر این بخش

بیماري در مقطع دوم قرار بگیرد؛ گاهي ممکن است جهل به عنوان یک  [16]﴿أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ یبَْغوُنَ﴾، بشود، ثالثاً. فرمود:

، اینها را «العقلانیّة»و « السلامة»، «الحیاة»ولي اصرار قرآن کریم این است که این سه فیض را به جامعه برساند: 

سْلَامُ یعَْلوُ وَ لَا یعُْلَي عَلیَْه» شودبرساند، آن وقت از آن به بعد مي ﴾، اینکه فرمود: [17].«الِْْ نِّ این را  ﴿اجْتنَبِوُا كَثیراً مِنَ الظَّ

نیست، مگر اینکه هم در سه مقطع جلوگیري کرده است؛ فرمود خود ظنّ اگر پیدا شده، چون مبادي اختیاري ندارد مَنهي 

کسي عمداً در صدد تحقیق باشد. مبادا حالا این ظنّ را براي اینکه به یقین برسانید جستجو کنید! این جستجو کردن ممنوع 

است. اگر جستجو کردید و یقین پیدا کردید مبادا بر این یقین خود ترتیب اثر بدهید و غیبت کنید! این غیبت کردن گذشته از 

باشد! اگر وخت و سوز جهنم، به منزلهٴ خوردن گوشت مرده است که آن مرده برادر آدم میآن حرمت جهنم و س

دیگري را در غیاب او ببرد، مثل اینکه بعد از مرگ او گوشت او را  اگر کسي آبروي [18]﴿إنََّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَة﴾، فرمود:

خورد! پرسش: این معقول نیست! پاسخ: بله، سرّش این است که ما یک عالم مثالی داریم که آن عالم مثال اگر دارد مي

ینها تشبیه نیست، کند. اخوب روشن بشود ـ چه برزخ متصّل و چه برزخ منفصل ـ خیلي از تشبیهات و کنآیه را حلّ مي

شود کند و وارد قبر ميهاي دیگر در برزخ است. وقتي مؤمن رحلت مياینها تمثیل است؛ یعني تمثلِّ این اعمال به صورت
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چند فرشتهٴ خیلي زیبا کنار قبر او هستند، یکي بالاي سر، یکي پایین پا، یکي طرف راست، یکي طرف چپ و یکي هم 

ت، یکي روزه است و سایر احکام و عبادات دیگر هستند که اگر آسیبي بخواهد به این فوق همه اینهاست؛ یکي نماز اس

کنند و یک فرشته نوراني، بالاتر از همه، نه بالاي سر او، بلکه بالاي قبر او، یعني بالاي بدن میتّ برسد اینها جلوگیري مي

کنم! اگر خطر جلو آمد و از نماز و روزه دفاع مي فرماید که اگر از شما دفاع ساخته نشد مناو، بر همه اشراف دارد، مي

اینها اگر کسي  [19]«.أنََا الْوَلَایَةُ » کنم، این در جوامع روایي هستو زکات و اینها آن قدرت دفاعي دیده نشد من دفاع مي

بیند که بر میت در قبر چه خبر است!؟ آنچه وجود مبارک پیغمبر)صلي الله علیه و آله و سلم( چشم برزخي داشته باشد مي

همین  [20]،« الْغنََائِمِ لَمْ تصُِبْهَا الْمَقَاسِمُ لتَشَْتعَِلُ عَلیَْهِ نَارًاكَلا وَ الَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ إِنَّ الشَّمْلةََ الَّتِي أخََذَهَا یوَْمَ خَیْبَرَ مِنَ » فرمود:

کند. این روایت است. اگر کسي اهل رؤیا باشد، این عالم رؤیا فضیلت و راه خوبي است که انسان با برزخ رابطه پیدا مي

که بشر اوّلي  [21]کندنقل مي کافي را چند بار عرض کردیم مرحوم کلیني)رضوان الله علیه( در همان جلد هشت

گفتند اگر ما دادند. بعد به انبیا ميشد، حرف انبیا را هم البته گوش نميدید و رؤیا نصیب او نميخوابید، ولي خواب نميمي

بینید! بینید یا آثار بد ميشود؟ فرمود بعد از مرگ آثار خوب ميم چه ميشود؟ گوش ندهیحرف شما را گوش بدهیم چه مي

گفتند مرگ پایان راه است، مرگ پوسیدن است، بعد از مرگ که خبري نیست و کسي از آنها انکارشان بیشتر شد، مي

دیدند. مرحوم کلیني نقل ي ميآید! بعد ذات اقدس الهي رؤیا را نصیب اینها کرد که اینها در عالم خواب چیزهایقبرستان نمي

بینیم؟ آن پیامبران اوّلیه گفتند اینها چیست که ما در عالم رؤیا ميآمدند نزد انبیاي خودشان و ميکند که اینها ميمي

گوییم! شما توقّع نداشته باشید که کسي از این قبرستان زنده هایي است که ما به شما ميفرمودند اینها نمونهٴ آن حرفمي

جا این خبرها باشد! قبر یعني برزخ! وقتي از امام)سلام الله علیه( ود، یا در این قبر نیم متر در یک متر یا دو متر آنبش

شود، این همین که انسان مُرد وارد برزخ مي [22]؛«الْقبَْرُ مُنْذُ حِینِ مَوْتِهِ » کنند که برزخ چه وقت است؟ فرمود:سؤال مي

قبر است! اما تشریفات فقهي او که مربوط به دنیا و احکام ماست مربوط به همین قبر و گودال است که احکامي دارد، 

شود؛ در برزخ از این آن را دارد، وگرنه شخص همین که مُرد وارد عالم برزخ مياي دارد، غسل و حنوط و امثال قبله

هاي معروف صدر اسلام بودند، اینها نسبت به سلمان بریم از مسلماناحکام فراوان است. دو نفر که حالا نامشان را هم نمي

بر)صلي الله علیه و آله و سلم( فرمود و اسُامه بددهني و غیبت کردند، بعد وقتي خدمت حضرت رسیدند وجود مبارک پیغم

بینم! عرض کردند یا رسول الله! ما که امروز گوشتي نخوردیم! فرمود چرا! اینکه از من آثار گوشت را در دهن شما مي

این تمثلّ است، مستحضرید که ما آیاتي داشته باشیم که بگویند ما از جنگل  [23]سلمان و اسُامه غیبت کردید همین است!

ا  هنم خود ظالمین هستند،آوریم که نیامده! فرمود که هیزم جآوریم، یا از جاي دیگر موادّ سوخت و سوز ميهیزم مي ﴿وَ أمََّ

شود؟! فرمود همین شخصي که ظالم چطور آدم این آیه روشن و صریح را متوجه نمي [24]الْقَاسِطُونَ فكََانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾.

شود. گرچه گیرد و مُشتعل هست، اما تمام نميآید؛ هیزمِ نسوز مرتبّ گُر ميهیزمِ نسوز درمي است، این شخص به صورت

هایي است که مثلاً تراشیدند؛ ولي را گفتند همان بت« حجاره»آن  [25]وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ﴾، ﴿فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتي فرمود:

کردند، چنین گیره است. قبلاً در روستاها و شهرها که هیزم مصرف ميآن آتش« وَقود»آن خود انسان است، « وَقود»

هاي داشتند، تا هیزممیشه روشن نگه ميمرسوم بود که آن هیزم بزرگي را که دوام بیشتري دارد، آن را کنار اجاق ه

گیره است زنه است یا آتشآورند براي آشپزخانه، به وسیله هیزم بزرگ آن را روشن کنند، آن آتشکوچکي را که بعد مي

هایي هستند که رهبري کفر را به جهنم انسان« وَقود»فرمود  [26]«.الوَقوُد: ما توُقَدُ بِه النّار»، «وَقود» گویندکه آن را مي
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داند؛ هیزم عادي ـ افراد عادی ـ را هم در سوره مبارکهٴ مي« وَقود»اینها را قرآن  [27]﴿كَدَأبِْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾. عهده داشتند،

ا الْقَاسِطُونَ فكََانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾؛ فرمود:« جن» بعد فرمود شما جهنم را ـ آتش آخرت را ـ با آتش دنیا قیاس  [28]﴿وَ أمََّ

کند! این آتش کار آب را مي [29]أصَْلِ الْجَحیمِ﴾، ﴿إنَِّها شَجَرَةٌ تخَْرُجُ في پرور است،نکنید، اصلاً آن آتشي است که درخت

﴿إنَِّها شَجَرَةٌ  کند،درخت آتشي یعني چه؟ درخت با آب زنده است، نه با آتش! فرمود این درخت جهنم اصلاً با آتش رشد مي

بریم، فرمود شما که غیبت سلمان و اسُامه را فر که حالا اسمشان را نميحضرت به این دو ن أصَْلِ الْجَحیمِ﴾. تخَْرُجُ في

بینم! مرحوم کلیني)رضوان الله علیه( از وجود مبارک امام باقر و امام کردید، من اثر گوشت را در دهن شما مي

هاي او را پیدا کند ضعفهصادق)سلام الله علیهما( نقل کرد، فرمود که اگر کسي با دیگري رفاقت کند به این منظور که نقط

د آرام و امن نگه بداریم، کار جامعه را ما بای [30]است. «أقَْرَبُ ... إِلیَ الْكُفْرِ » که روزي آبروي او را ببرد، این شخص

خدایي به عهده خداست؛ نه سؤال قبر تمام شد، نه سؤال برزخ تمام شد، نه سؤال ساهره قیامت تمام شد، نه سؤال جهنم تمام 

افتد که ما عقب بیفتیم. کار خدا را به خدا واگذار کنید! اگر کسي جلو نمي [31]﴿وَ مَا نَحْنُ بمَِسْبوُقیِنَ﴾؛ شد، خدا هم فرمود:

شود. به ما گفتند راز مردم را حفظ کار خدا را به خدا واگذار کردیم داعي نداشتیم که کار خدایي بکنیم، جامعه آرام مي

ما اسَرار مردم را براي چه  [32]فتم که چیست راه نجات ٭٭٭ بخواست جام مي و گفت عیب پوشیدنکنید! به پیر میکده گ

دانیم این شخص فاسد دهیم و کاري بکنیم، بله! وقتي ميخواهیم ترتیب اثر بروشن بکنیم؟ یک وقت است که خودمان می

دهیم؛ اما حالا آبروي او را ببریم براي چه؟ غیبت او را بکنیم براي چه؟ آنچه از امر به معروف و نهي است به او کار نمي

نِّ إِ  دهیم! لذا فرمود:از منکر بر ما واجب است را که انجام نمي نِّ إثِمٌْ﴾؛﴿اجْتنَبِوُا كَثیراً مِنَ الظَّ چه در آیه قبل و  نَّ بعَْضَ الظَّ

این گناهي است  [33]﴿مَنْ لَمْ یتَبُْ فَأوُلئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾؛ چه در این آیه، هر دو جا سخن از توبه است؛ در آیه قبل فرمود:

ابٌ رَحیمٌ﴾؛ که باید توبه کنید. در آیه بعد هم فرمود: َ توََّ َ إِنَّ اللََّّ پذیر است، پس معلوم ذات اقدس الهي توّاب و توبه ﴿وَ اتَّقوُا اللََّّ

گوید، یا با گمان در شود که این گناه عظیمي است! در تعبیرات مفسّران هم آمده است، کسي که با گمان سخن ميمي

نویسد، او اهل سَفَه است، این کار با عقلانیتّ سازگار هاي کتبي چیزي ميگوید، یا با گمان در رسانهها چیزي ميرسانه

داند اقدام بکند، کذب مُخبري را در درجه اوّل به همراه دارد و یک سَفَه نفساني را هم به نیست. آدم چیزي را که نمي

گر واقعاً دروغ باشد، افترا را هم در کنار خود دارد. براي پرهیز از کذب مُخبري، پرهیز از سفاهت و همراه دارد؛ ا

﴾. پرهیز از افترا، این آیه فرمود: نِّ تواند جامعه را زنده نگه بدارد، سالم نگه بدارد و این آیه مي ﴿اجْتنَبِوُا كَثیراً مِنَ الظَّ

بیند یا در حالت مَنامیه هت است؛ لذا اگر کسي اهل معنا باشد، یا در عالم رؤیا ميعقلاني کند، این تعبیرات براي همان ج
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ها یک بیماری دارند تا یک مشکل داخلی را درمان کند؟ در این آیه فرمود بعضی« مائده»این چگونه آیه سوره مبارکه 

هستند  گیرند. فرمود اینها کسانیدهند و از آنها کمک میو به آنها اطلاع می کنندپیدا شد، فوراً ارتباط با خارج برقرار می

وا فیِ ﴿ی سَارِع ونَ فیِهِمْ یَق ول ونَ نَخْشَی أنَ ت صِیبنَاَ دَائرَِةٌ فَعَسَی اللّ   أنَ یأَتْیَِ بِالْفتَحِْ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِ  که وا عَلیَ مَا أسََرُّ نْدِهِ فیَ صْبحِ 

مشکلی پیدا شد، فوراً خارج! گذشت، فرمود آنهایی که مریض هستند تا « مائده»این در سوره  ]22[،مْ ناَدِمِینَ﴾أنَْف سِهِ 

هستند،  گویند شاید اوضاع داخلی برگردد، آنها بیایند ما چرا رابطه خودمان را با آنها قطع بکنیم؟! فرمود اینها مریضمی

شود. شود حلّ کرد. این با عزت و استقلال و با بیان نورانی حضرت امیر حلّ میاین بیماری را که با آزمایشگاه موش نمی

یْمَ الذَّلِیل  » فرمود: حضرت دُّوا الْحَجَرَ » کند. بعد هم فرمود:مّل نمیستم را جز ملتّ فرومایه کسی تح ]23[؛«لَا یَمْنَع  الضَّ ر 
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خور هم نباش. این علی است! قرآن آنجا که آمد برگردان، به کسی سنگ نزن؛ اما سنگ سنگ را از ]24[؛«مِنْ حَیْث  جَاءَ 

دُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیْث  جَاءَ » و عترت، قرآن و عترت، یعنی همین! فرمود به کسی سنگ نزنید؛ اما ، این بیان نورانی «ر 

 . سنگ را از آن جایی که آمد برگردانید، همین!نهج حضرت است در
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وا یفَْسَحِ اللَّّ  لکَ مْ﴾ گوید:ببینید این دید با آن دیدی که می اللَّه مَّ » اش همان دعای ماه مبارک رمضان است که، نتیجه﴿فَافْسَح 

مَّ اشْفِ ک لَّ مَرِیض» ،«أغَْنِ ک لَّ فقَِیرٍ  مَّ اقْضِ » ،«اللَّه  اگر این  ﴿وَ مَا هِیَ إِلا  ذِکْرَی لِلْبَشَرِ﴾ شود:، این می«دَیْنَ ک ل ِ مَدِینٍ  اللَّه 

گویند تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن این نیست که ما این آیه را بررسی برای بشریت است، این است، این را می

ار سال قبل تا حالا را جلو بگذاریم، کلمات این آیه را بررسی کنیم، مشابه این را در آیات دیگر! اینکه از هز المعجم کنیم،

شود تفسیر ای در اینجا به هم ربط ندارد، میخواهد. این با اینکه هیچ کلمهنمی المیزان که همین طور بوده است، این که

کنیم؟ ببینید اگر این آقا است، حقوق بشر است و ما همه داریم خودمان را دعا می ﴿ذِکْرَی لِلْبَشَرِ﴾ قرآن به قرآن. چگونه این

گیرد، معلوم ید که پیغمبر)صلّی الله علیه و آله و سلّم( حیات و مماتش یکی است و از آن دعای حرم نبوی کمک میگومی

داند که بگوید که الآن هم اگر کسی وارد بحث تفسیری شد کلمات اهل بیت شد که با کلمات شود که خود را مجاز میمی

داند که چه کار بکند! این برای ، این باید صدقه بدهد. آن وقت میپیغمبر یکسان است، این وارد اتاق فکری پیغمبر شد

 کند.ریزی میخودش برنامه
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وار ترسیم بکنید، این مال را سنگر اوّل قرار بدهید، جان را سنگر دوم قرار بدهید، دین را در آن فرمود شما سه دایره حلقه

تان تأمین خواهید، آبرویتان تأمین است زندگیای حفظ جانتان میهسته مرکزی قرار بدهید. فرمود مال را بر

؛ این مال را سنگر قرار بدهید که جانتان محفوظ باشد و اگر آن حادثه و رخداد تلخ «فاَجْعلَ وا أمَْوَالکَ مْ د ونَ أنَْف سِک مْ » است،

در سنگر قرار بدهید که در این سنگر دوم جانتان فداکاری کند و  ؛ این جانتان را«فاَجْعلَ وا أنَْف سَک مْ د ونَ دِینکِ م» جلوتر آمد،

تواند دین را از شما بگیرد، آن وقت اوّل دینتان که پشت این سنگر هست محفوظ بماند. وقتی شهید شدید دیگر کسی نمی

ت که ما این کنیم. مشکلش این اسها برای این طرف است، بعد احساس حیات میفوز و راحتی شماست. تمام ناراحتی

ها را باور نکردیم، این انقلاب را همین عزیزان باور کردند. این ذکرهای عمومی، تسبیحات اربعه و اینها که همیشه حرف

هست، ثوابش هم مشخص است؛ ما این روایات را بررسی کردیم که وجود مبارک پیغمبر)صلّی الله علیه و آله و سلّم( و 

گفتند؟ به طرف جنگ گفتند؟ به طرف جنگ بدر چه میرفتند به طرف احُد، چه میمی سربازانش و نظامیانش، اینها که

را هم  ﴿ق لْ ه وَ اللَّّ  أحََدٌ﴾ ]29[ «یاَ أحََد  یاَ صَمَد  » گفتند:گفتند؟ در روایات دارد که گاهی به دستور حضرت میحنین چه می

ها چه ذکری بگوییم؟ کردیم. دوستانی هم که با ما بودند در راهپیماییخواندند. خود ما هم در راهپیمایی این کار را میمی

گفتند. حالا فردا که همه در راهپیمایی گفتند، در حنین این طور میگفتند در احُد این طور میگفتیم در بدر این طور میمی

این است. حالا آن مسائل جزئی قابل حلّ است؛ اما شما ببینید دشمن صف بسته که ـ معاذالله ـ با  خواهید شرکت بکنیدمی

دین مبارزه کند. اگر ـ خدای ناکرده ـ این دین آسیب ببیند رفت که رفت! چندین مسجد در اسپانیای فعلی و اندلس سابق بود، 
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، اینها جلوی چشم ماست. «یموت بترک ذکره»ق مسلّم هم ، ح«یموت بترک ذکره»الآن شده کلیسا. همان طوری که باطل 

ای باشد که بگوییم تاریخ بیهقی گفته، سند دارد یا سند ندارد؟ نخیر! همه این مساجد الآن شده کلیسا. این طور نیست که قصّه

 ـ چیزی دیگر بیاید. شود قرآن برود کنار و ـ معاذاللهشود که پس میشود مسجد ویران بشود، بشود کلیسا. معلوم میپس می

وا یفَْسَحِ اللَّّ  لکَ مْ﴾ حالا خدا به مسئولین ما به دیگران هم توفیق بدهد هم درک صحیح بدهد هم بدهد که هم تولید را،  ﴿فاَفْسَح 

قسمت  اش بدهد.شاءالله ـ این امانت را انسان به دست صاحب اصلیهم اشتغال را، هم دین را جدّی بگیرند که ـ إن

 جادله/تسنیمم/15

كند، آوردیم و خواندیم؛ حضرت نماز را ذكر مي نهج البلاغه خواندیم؛ این روایت یعني در همین جا البلاغهنهج آن روز از

كند، فرمود این امانت مالي، چیزي است كه خداي سبحان آن را بر آسمان و زمین كند، امانت را ذكر ميروزه را ذكر مي

بینید یا سر از اختلاس یا سر از نجومي یا سر اینكه مي [30] المال را حفظ كنیم.توانیم بیتنمي عرضه كرد و آنها گفتند ما

بریم، این است. اگر انقلاب اسلامي شد و ما در كشور روح و ریحان به سر ميآورد براي همین از جاي دیگر در مي

شنوند، ما در كشور معطّر شده است، هیچ تردیدي نیست آنها كه شامّه سالم دارند بدون تردید بوي عطر در این مملكت مي

خصوص سیدالشهداء نیست، گفتند خوانیم؟ به ما گفتند این زیارت را بخوانید، اینكه مزیارت وارث و غیر وارث چه مي

طِبْتمُْ وَ طَابتَِ الْْرَْضُ الَّتِي فیِهَا » كساني كه در راه خدا شهید شدند، شما در كنار قبر آنها بایستید و بگویید:

این زیارت « الي یوم القیامة»این كشور به بركت خون شما طیبّ و طاهر شد، اینها براي چه کسی هست؟  [31]،«دُفنِْتمُْ 

خوانیم؛ اگر كشوري به هست، اینكه مخصوص وجود مبارك حضرت نیست. ما الآن درباره زیارت قبور همین را مي

﴿وَ الْبَلَدُ  فرماید:دهد؟ ميب و طاهر شد كه شد، قرآن از كشور طیبّ و طاهر چه خبر ميهاي پاك شهدا طیّ بركت خون

ن باید میوه طیّب و طاهر بدهد. مگر یک چیز آساني است كه آدم چند هزار شهید ایرا [32]الطَّیبُِّ یَخْرُجُ نبَاتهُُ بِإذِْنِ رَبِّهِ﴾؛

كردند كه شربت شهادت بنوشند! این ها دعا ميبدهد! از صدر اسلام تا حالا این حرف نوبر است! این عزیزان و این جوان

ایران  «.طَابتَِ الْْرَْضُ الَّتِي فیِهَا دُفنِْتمُْ  طِبْتمُْ وَ » نامه برای چه کسی هست؟ این زیارت نامه مكتب ما امامیه است:زیارت

گوید کند و صغراي آن را اهل بیت. آن ثقل اکبر، کبری را ميطیبّ و طاهر شد، این صغرا؛ کبراي آن را قرآن معین مي

شاء القا شده است؛ یعني این جمله خبریه است که به داعي ان ﴿وَ الْبَلدَُ الطَّیبُِّ﴾ گوید. فرمود:این ثقل اصغر، صغری را مي

﴿وَ الْبَلَدُ  اخراج کنید از این سرزمین میوه طیب و طاهره را بیرون بیاورید، طهارت، امنیت، عدالت و پاكي و ندزدیدن را

ي هاي خبریه غالباً به داعخواهد فقط خبر بدهد؟ این دیگر تعلیم كتاب و حكمت نشد! این جملهیعني قرآن مي الطَّیبُِّ یَخْرُجُ﴾؛

كنید، سعي كنید میوه طیب و طاهر و امنیت بدهید. حالا اگر انشا القا شده؛ یعني شما که در یك كشور شهید داده زندگي مي

 ما اگر باور كردیم، ﴿بِإذِْنِ رَبِّهِ﴾. البته ﴿وَ الْبَلَدُ الطَّیبُِّ یَخْرُجُ نبَاتهُُ﴾ المال تصرّف نكنید،دهید لااقل در مال بیتبه دیگري نمي

كند؛ كنیم شهید، طیّب و طاهر است و نه تنها خودش طیبّ و طاهر است، كشور را طیبّ و طاهر ميچه اینكه باور مي

 ذاریات/تسنیم/4قسمت همین است. فرمود اینها همه اهل نماز شب هستند.
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 اقتصاد اجتماعی

داری که در بین مسلمین بشود. سرمایه بیَْنَ الْْغَْنیِاَءِ مِنک مْ﴾﴿کَیْ لاَ یکَ ونَ د ولَة   بنابراین وقتی انسان تلاش و کوشش کرد که 

دار داری معروف زیاد؛ برای اینکه مسلمینِ آن روز، سرمایههم نه سرمایهبود در خصوص انصار بود نه مهاجر، آن

وگرنه انصار در آن روز ها، داری بود یا مشرک بود یا جزء یهودیچنان نبودند. اگر کسی اهل تکاثر و سرمایهمعروف آن

فرماید به فقرا گیرد و میرا می« تداور بین الْغنیاء»چنان نداشتند و این آیه مبارکه هم دفعاً و رفعاً جلوی ای آنسرمایه

چنین است و این هم اختصاصی به مسلمین ندارد، هر کسی که مأمور است خواهید به فقرا بدهید اینبدهید! حالا هم که می

 چنین است؛ خواه مسلمین، خواه امامِ مسلمین.را به فقرا بپردازد این مال فقرا

﴿کَیْ لاَ  که محلّ بحث است و این آیه محلّ بحث هم همان را در بردارد که فرمود:« فیء»اما دربارهٴ خصوص خمس یا 

یی ما آمده، این روایات را هم مرحوم مشابه این روایاتی است که در جوامع روا یکَ ونَ د ولَة  بیَْنَ الْْغَْنیِاَءِ مِنک مْ﴾

نقل کردند، هم مرحوم صدوق؛ منتها کاری که مرحوم کلینی کرد این است که چون  کافی کلینی)رضوان الله علیه( در

تر از مرحوم صدوق و بعد مرحوم شیخ مرحوم کلینی هم اصول دین نوشت و هم فروع دین و از نظر تنظیم هم خیلی دقیق

و انفال و خمس را « فیء»ها تنظیم و این تبلیغ را تقریباً از مرحوم کلینی آموختند مرحوم کلینی بحث طوسی است چون آن

که هشت جلد است، جلد اول و دوم مربوط به اصول است، جلد هشتم  کافی در فروع دین ذکر نکرد؛ یعنی این

است از  کافی تم این پنج جلدش فروعگونه از مسائل است، جلد سوم تا هفاست که مواعظ و قصص و این کافی روضهٴ 

کند در اصول کافی ذکر و انفال را در فروع کافی ذکر نمی« فیء»طهارت تا دِیات. مرحوم کلینی بار خمس و مسئله 

کتاب »کند سرّش این است که خمس تقریباً جزء شئون امامت است در ذکر می کافی کردند؛ ولی زکات را در فروع

امامت را، احکام امامت را، اوصاف امام را، شرایط امامت را، وظایف امامت را، اختیار امامت  وقتی بحث« کافی الحجّه

دهد که خمس یک امر وِلایی است، این کند. این نشان میو انفال و خمس را ذکر می« فیء»کند، آنجا مسئله را تبیین می

 ت.یک امر حکومتی است مخصوص امام است و جزء کارهای امامتِ امام اس

شروع « کتاب الحجّه»جلد اول؛ یعنی بعد از اینکه بحثهای توحید و مانند آن به پایان رسید  کافی در کتاب شریف اصول

ِ تعََالَی هَادُونَ إِلیَْه»شد، آخرین باب آن این است که  ةَ ع کُلَّهُمْ قَائمُِونَ بِأمَْرِ اللََّّ بعد از این دو باب دیگر  ]9[؛«بَابُ أنََّ الْْئَمَِّ

مَامِ)علیه السلام(بَ »دارد: یکی اینکه  ءِ وَ الْْنَْفَالِ وَ تفَْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یَجِبُ بَابُ الْفیَْ »یکی هم  ]10[؛«ابُ صِلةَِ الِْْ

جریان حضرت عبدالعظیم  توحید، بینید مرحوم صدوق)رضوان الله علیه( در کتاب شریفاینکه شما می ]11[«.فیِه

کند، عقاید خودش را به  علیه( و عرض عقیده میشود)سلام اللهحَسنی)سلام الله علیه( را به حضور امام دهم مشرّف می

فرماید این عقاید حق است بر همین عقیده باش! در آن عرض عقیدهٴ کند و امام زمانش میامام زمان خود عرضه می

حضرت عبدالعظیم)سلام الله علیه( مسئله اصول دین هست و دربارهٴ مسئله فروع دین، سخن از نماز و زکات و حج و مانند 

ای به زحمت افتادند که خمس چطور شد؟ چرا حضرت عبدالعظیم اسم ن است؛ ولی اصلاً سخن از خمس نیست. عدهآ

ثبََّتک » فرماید: این عقیده حق است بر همین عقیده باشبرد و با این وجود حضرت هادی)سلام الله علیه( میخمس را نمی

هم اینکه حضرت عبدالعظیم فرمود: من خمس چطور شد؟ به زحمت افتادند که آیا خمس داخل در زکات است و  ]12[.«الله
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معتقد به زکاتم، همین کافی است؛ یا نه، خمس داخل در مسئله امامت است، اگر کسی معتقد به امامت باشد معتقد به خمس 

 اند.و انفال هم هست؛ چون اینها اموال امام« فیء»و 

: کافی ذکر کرد نه در بخشهای فروع کافی اصولعلی ایّ حال این دو باب را مرحوم کلینی)رضوان الله علیه( در پایان 

مَامِ)علیه السلام(»یکی  است. ملاحظه فرمودید، در « ءِ وَ الْْنَْفَالِ وَ تفَْسِیرِ الْخُمُسِ بَابُ الْفیَْ »است؛ یکی هم « بَابُ صِلَةِ الِْْ

ر   باب زکات، حرف قرآن کریم این است که ذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَة  ت طَه ِ ﴿وَصَل ِ عَلیَْهِمْ إنَِّ صَلاتکََ سَکَنٌ  ؛ بعد فرمود:ه مْ﴾﴿خ 

مْ وَاللّ   سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ ای هست که عده« توبه»و آنهایی هم که به این آیه عمل کردند، باز هم در همان سورهٴ مبارکهٴ  ]13[لهَ 

س ولِ﴾ هستند: ِ وَصَلوََاتِ الرَّ بَاتٍ عِندَ اللّ  کنند برای تقرّب به فاق میها هستند که آنچه انیعنی بعضی ]14[؛﴿یتََّخِذ  مَا ی نفِق  ق ر 

 هست؛ منتظر صلوات پیامبرند که پیامبر بر اینها درود بفرستد و مانند آن.« إلی الله»

مَامِ)علیه السلام(»در این  چندتا روایت است؛ چون این روایات فراوان است مضمون آنها مشترک است؛ اگر « بَابُ صِلَةِ الِْْ

کنند و اما این روایت گرچه مرفوعه هست؛ ولی مضمون آن در روایات أمین میاند، بعضی دیگر تبعضی از اینها ضعیف

ِ ع»دیگر هم هست.  وَ کَافِر قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََّّ مَامَ یحَْتاَج  إلِیَ مَا فیِ أیَْدِی النَّاسِ فَه  ؛ این کفر ولایی است نه «مَنْ زَعَمَ أنََّ الِْْ

له آمده است که ردّ بر حاکم شرع، ردّ بر امام است و ردّ بر امام به منزلهٴ ردّ بر کفر اعتقادی؛ نظیر آنچه که در ذیل مقبو

« ترک حج»این شرک یا کفر عملی است نه کفر اعتقادی و نظیر آنچه که دربارهٴ  ]15[خداست و ردّ بر خدا شرک است.

مَامَ یحَْتاَج  إلِیَ مَا فیِ أیَْدِی»آمده است. « ترک صلات»آمده است یا  وَ کَافرِ مَنْ زَعَمَ أنََّ الِْْ ونَ  النَّاسِ فهَ  إنَِّمَا النَّاس  یَحْتاَج 

مَام  قاَلَ اللَّّ  عَزَّ وَ جَل م  الِْْ ذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ  اند که امام قبول بکند, چرا؟ برای اینکه خدا فرمود:؛ مردم محتاج«أنَْ یقَْبلََ مِنْه  ﴿خ 

یهِم بهَِا﴾ ه مْ وَت زَک ِ ر  شوند و صدقه را تا امام نگیرد اینها طاهر اند به وسیلهٴ صدقه پاک میاینها ناپاک ]17[«]16[صَدَقَة  ت طَه ِ

یهِمْ﴾ شوند، گرچه یکی از کارهای ائمه)علیهم السلام( همان تزکیه است کهنمی م  الْکِتاَبَ وَالْحِکْمَةَ وَی زَک ِ ه  یکی  ]18[،﴿ی علَ ِم 

ل کند مستقیماً همین عماز راههای تزکیه هم، دستور پرداخت زکات و دریافت زکات است؛ اما آنچه که انسان را پاک می

 حشر/تسنیم/6قسمت  کند.است که به دستور آنها پاک می

کند سه گروه است: آیات خمس، آیات انفال و آیات آیاتی که مصرف مال را بیان می ﴿وَالْیتَاَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ﴾

و انفال نیست، « فیء»مسئله غنیمت و آنچه که در آیه زکات مطرح است، گرچه طایفهٴ چهارم هست؛ ولی دیگر سخن از 

است، آیهٴ اول سورهٴ « انفال»شود چهار طایفه. مسئله خمس و مسئله انفال در سورهٴ مبارکهٴ به انضمام آن طایفه می

س ولِ﴾ کند کههمین جریان انفال را ذکر می« انفال» ِ وَالرَّ نند که انفال را کسؤال می ﴿یَسْألَ ونَکَ عَنِ الْْنَْفاَلِ ق لِ الْْنَْفاَل  لِِل 

شود، درآمدهای عمومی است؛ چون مال در اسلام به چند می« فیء»و غیر « فیء»چگونه باید توزیع کرد؟ انفال شامل 

شود: یک قسِم برای دولت است، یک قسِم برای مردم است، یک قسِم برای اشخاص؛ برای اشخاص همان قسمت تقسیم می

کند یا ارث کند، این مالِ شخصی است که هر کسی با دسترنج خود فراهم میاست که هر کسی با دسترنج خود فراهم می

که این اختصاصی « فیءٌ للمسلمین»گویند کنند یا مانند آن. مالِ ملتّ و مال امّت همان است که میرسد یا به او هِبه میمی

اند نه برای شخص ، اینها برای ملتّ«نفیء للمسلمی»گویند و مانند آن می« مفتوحة عنوةً »به شخص معیّن ندارد، اراضی 

معیّن؛ منتها برای حفظ نظامف ولیّ مسلمین، ولیّ حفظ و تنظیم و توزیع است. قسم سوم اموال دولتی است که اصلاً مال 

های دریا و ها و کنارهاشخاص نیست، نه مال شخص است نه مال امّت و ملتّ. انفال؛ نظیر آنچه که به نام دریاها و کرانه
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اند یا زمینی که یا قطایع و سفایای سلاطینی که رخت بربسته« وارث مَن لا وارث له»گونه از امور، وات و جنگلها و اینم

، اینها نه برای شخص است نه برای امّت و ملتّ، فقط برای دولت اسلامی است برای امامت است و «انجلیا علی أهلها»

سلمین است نه برای شخص او. خمس هم از همین قبیل است، خمس برای شخص ولیّ مسلمین، ولایتِ شخصِ ولیّ م

چنین نیست که این بیست درصد برای شخص معیّن باشد یا برای امّت اسلامی باشد این برای امام است برای مقامِ دولت این

هیچ سهمی برند، شخصیتّ حقیقی آنها که است؛ آن هم اختلاف نظر هست که آیا کسانی که در زمان غیبت به سر می

بردند و به ندارد، شخصیت حقیقی آنها یک فرد عادی است و این اموال برای شخصیت حقیقی آنها نیست وگرنه ارث می

دادند، سخن از شخصیت حقوقی آنهاست؛ یعنی امامت آنها. آیا امامت اینها و ولایت اینها و رهبری اینها؛ دیگران ارث می

ک این اموال است یا متولّی این اموال؟ اگر امام معصوم)سلام الله علیه( باشد یعنی این جهت، این شخصیت حقوقی، مال

است، مالک خمس است « فیء»شخصیت حقوقی آن امام؛ یعنی امامت، مالک اموال است؛ یعنی مالک انفال است، مالک 

و، متولّی اخذ، حفظ، صرف و ماند آن، و اما اگر امامِ معصوم نباشد شخصیتّ حقوقی این ولیّ مسلمین نه شخصیت حقیقی ا

و توزیع عادلانهٴ اوست؛ مثل اموال موقوفه که متولّی، ولیّ اخذ و حفظ و توزیع است نه مالک، متولّی در توزیع و حفظ و 

اخذ و صرف نقش دارد، وگرنه مِلک متولّی نیست. این کسی که رهبر مسلمین است مالک وجوهات نخواهد شد، ولیّ 

 اند.ات است، جهت حقیقی که برای ائمه)علیهم السلام( است آنها مثلاً مالکوجوهات است متولّی وجوه

س ولِ وَلِذِی الْق رْبیَ﴾  ِ وَلِلرَّ َّ ؛ یعنی ائمه)علیهم السلام( که به «القربیا ذی»؛ این ﴿مَا أفَاَءَ اللَّّ  عَلیَ رَس ولِهِ مِنْ أهَْلِ الْق رَی فََلِلِ

مِلکیتّ باشد و دربارهٴ « لام»، «لام»شخصیت حقوقی آنها برای اینهاست، اگر این نشینند، آنها در حقیقت جای رسول می

﴿یَسْألَ ونَکَ عَنِ الْْنَْفاَلِ ق لِ  اند.اند و ولیّ در اخذ و صرفنایبان آنها، آنها متولّی این کارند نایب این کار نایب مالک حقیقی

س ولِ﴾ ِ وَالرَّ ِ﴾ این الْْنَْفاَل  لِِل   جا با برکت است اما این برای بیان سهم است.تبرّکاً اخذ نشده است گرچه نامش همههم  ﴿لِِل 

پس در اینجا اشخاص دیگر یتاما و مساکین و مانند آن اصلاً سهمی ندارند و چون آنچه که برای رسول است به امام 

نشین رسول اکرم هست و رسد و برای شخصیت حقوقی است، امام معصوم بعدی هم جامعصوم بعدی)علیه السلام( می

شود مالهای دولتی که اصلاً کاری به مردم ندارد؛ منتها ولیّ مسلمین چون معصوم است مالک انفال خواهد بود؛ این می

شود مال شخصی، مال کند. پس مال در اسلام به سه قسِم تقسیم میمالِ دولتی را به سود اسلام و مسلمین صرف می

 ظام اسلامی است.عمومی و مال دولت که برای ن

چون قسِمی از انفال هست و حُکم جدا دارد برای او حکم جداگانه یاد « فیء»چنین آمده است و گاه دربارهٴ انفال اینآن

این « انفال»سورهٴ  41کند و جداست؛ آیهٴ کنند. اما غنیمت که در بحث قبل اشاره شد حکم آن از هر دوی اینها فرق میمی

وا است که س ولِ وَلِذِی الْق رْبیَ وَالْیَتاَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ إنِ ک نت مْ أنََّمَا غَنِمْت م مِن شَیْ  ﴿وَاعْلَم  سَه  وَلِلرَّ م  ِ خ  ءٍ فأَنََّ لِِل 

ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلَی عَبْدِنَا یوَْمَ الْف رْقَانِ یوَْمَ الْتقََی الْجَمْعاَنِ وَاللّ    ؛ غنیمت اختصاصی به غنایم ءٍ قَدِیرٌ﴾ عَلیَ ک ل ِ شَیْ آمَنت م باِلِل 

جنگی ندارد؛ یعنی آنچه که شما بهره بردید مصداق کاملش البته غنایم جنگی است. در غنمیت همهٴ اینها مال امام نیست؛ 

و یتاما « القرباذی»ر و بلکه چهار پنجم آن برای همانهایی است که مقاتله کردند و مانند آن، یک پنجم آن برای خدا و پیامب

شود بیست درصد و این غنیمت چون مهم است، خدا هم برای اثبات او تأکیدات است که این می« السبیلوابن»و مساکین و 

کنند آنها را تهدید کرده است، برای اهمیت این پردازند و اکتناز میفراوانی کرده است، هم آنهایی که این مالها را نمی



وا﴾ مود:مسئله، اول فر وا﴾ این کلمهٴ  ﴿وَاعْلَم  نشانهٴ اهمیت مطلب است؛ بعد با جملهٴ اسمیه و حرف تأکید یاد کرد، دو؛  ﴿وَاعْلَم 

ِ﴾ و در پایان فرمود: وا أنََّمَا  ، سه؛ این سه نکتهٴ تأکیدی نشانهٴ اهمیت مسئله پرداخت خمس است.﴿إنِ ک نت مْ آمَنت م باِلِل  ﴿وَاعْلَم 

س ولِ وَلِذِی الْق رْبَی وَالْیتَاَمَی وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبیِلِ إنِ ک نت مْ آمَنیْ غَنِمْت م مِن شَ  سَه  وَلِلرَّ م  ِ خ  ِ﴾ءٍ فأَنََّ لِِل  که سه نکتهٴ  ت م باِلِل 

 تأکیدی در همین جمله هست.

فی »؛ بلکه به عنوان «لله»به عنوان چنین نیست، دربارهٴ زکات سهمی هم برای خدا هست؛ اما آنجا نه دربارهٴ زکات این

گونه از ؛ چون دربارهٴ زکات سخن از اوصاف بودن و مانند آن هست، برای اینکه ذات اقدس الهی منزّه از این«سبیل الله

)علیهم الصلاة و علیهم السلام( هم سهمی از ، چه اینکه رسول و ذی«إنمّا الصدقات لله»اموال هست؛ لذا نفرمود  القربیا

دَقاَت  لِلْف قَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعاَمِلِینَ  کند:گانه را ذکر میمصارف هشت« توبه»ت ندارند. آیهٴ شصت سورهٴ زکا ﴿إنَِّمَا الصَّ

ِ وَابْنِ السَّبیِلِ فرَِیضَة  مِنَ  قَابِ وَالْغاَرِمِینَ وَفِی سَبیِلِ اللّ  مْ وَفیِ الر ِ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه  ِ وَاللّ   عَلِیمٌ حَکِیمٌ﴾عَلیَْهَا وَالْم  ؛ این مؤلقّة  اللّ 

اند، نه برای آن است که واقعاً قلب اینها با مال با مسلمین یکسان بشود که با گانهٴ زکاتقلوبهم که یکی از مصارف هشت

اینهاست تا اینها کمتر  منافی باشد؛ بلکه برای تقلیل عداوت ]5[﴾﴿لوَْ أنَْفقَْتَ ما فیِ الْْرَْضِ جَمِیعا  مَا ألََّفْتَ بیَْنَ ق ل وبهِِم آیه:

طور ، همان کفرشان تبدیل به نفاق شد، نوعاً این«مؤلفّة قلوبهم»کارشکنی بکنند و مانند آن؛ نشانه آن این است که با این 

ا ﴿إنَِّمَ  چنین بودند.کافر بودند، بعد هم منافق شدند، نوعاً این« مؤلفّة قلوبهم»بود. اینها قبل از فتح مکه و دریافت این سهم 

قاَبِ وَالْغَارِ  مْ وَفیِ الر ِ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه  دَقاَت  لِلْف قرََاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعاَمِلِینَ عَلیَْهَا وَالْم  ِ وَابْنِ السَّبیِلِ﴾الصَّ که این  مِینَ وَفیِ سَبیِلِ اللّ 

 برای همیشه هست، زکات هم برای همیشه خواهد بود.« فی سبیل الله»

، گاهی به صورت انفال، گاهی به صورت خمس، گاهی هم به صورت «فیء»ال را گاهی به صورت پس توزیع امو 

 34تهدید کرده است؛ آیهٴ « توبه»پردازند در همین سورهٴ زکات مشخص کرده است و کسانی که این وجوه شرعی را نمی

دُّونَ عَن ﴿یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا إنَِّ کَثیِرا  مِ  این است که« توبه»سورهٴ  هْباَنِ لَیَأکْ ل ونَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَیَص  نَ الْْحَْباَرِ وَالرُّ

﴾ِ ها و مانند آن که در دربار دیگران بود، در کلیسا و فروشین شفاعتها و آفروشیها و آن توبهفروشیآن بهشت سَبیِلِ اللّ 

هْباَنِ لیَأَکْ ل ونَ  هم کرده است. فرمود:گونه از آیات را فراکَنیسه بود، زمینهٴ این ﴿یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَن وا إنَِّ کَثیِرا  مِنَ الْْحَْباَرِ وَالرُّ

ةَ وَلاَ ی نفِق و ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ ِ وَالَّذِینَ یکَْنزِ  دُّونَ عَن سَبیِلِ اللّ  رْه مْ بِعذََابٍ ألَِیمٍ﴾ نَهَا فیِ سَبیِلِ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَیَص  ِ فبََش ِ ، اللّ 

ه مْ هذَا مَا کَنزَْت مْ لَْ  چه موقع عذاب الیم هست؟ مْ وَظ ه ور  ن وب ه  مْ وَج  نْف سِک مْ ﴿یوَْمَ ی حْمَی عَلیَْهَا فیِ نَارِ جَهَنَّمَ فَت کْوَی بهَِا جِبَاه ه 

ونَ﴾ کنند و گیرند، همانهایی که مال را باید بپردازند، ولی اکتناز میجهت می؛ همانهایی که مالِ بیفذَ وق وا مَاک نْت مْ تکَْنزِ 

آید، اگر پول است به صورت یک فرماید این مال به صورت یک اسکناس یا سکّهٴ غیر قابل سوختن در میپردازند؛ مینمی

ای است که با آن هآید. سکّ آید، اگر سکّه است به صورت یک سکّهٴ گداختهٴ نسوز در میاسکناس نسوز در می

رْتفَقَا ﴾ حرارت وهَ بئِسَْ الشَّرَاب  وَسَاءَتْ م  ج  هْلِ یَشْوِی الْو  در آن حرارت هزارها درجه و بالاتر از حرارتهای  ﴿بِمَاءٍ کَالْم 

ی سوزد؛ همان پولشود ولی نمیشود چه اینکه اسکناس در آنجا مشتعل میشود؛ ولی آب نمیشمس و مانند آن، گداخته می

بیند که به صورت روح و که قبلاً به دست یک انسان خیّر بود و در راه خیر صرف کرد، همان پول را یک انسان خیّر می

ریحان و به صورت گُل در آمده و همان پولی که بعدها به دست یک انسان مُکتنز و ذخیره کننده و مُحْتکَر در آمده، این 

صورت فلزّ گداخته در آمده؛ چون وضع قیامت غیر از وضع دنیاست. مکانی بیند همین پول است که به شخص محتکر می
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ن مکان ساخته شده است، گاهی میکده شد, گاهی مسجد شد, گاهی مدرسه که صدها بار و هزارها بار اماکن گوناگون در آ

لِینَ وَالآخِرِینَ ٭ لَ  شد, گاهی خیابان شد, گاهی بیابان شد، آن روزی که وع ونَ إلِیَ مِیقاَتِ یوَْمٍ مَعْل ومٍ﴾﴿إنَِّ الْْوََّ همه همان  مَجْم 

کند یا بینند و این مکان در حالت واحده هم برای همه یا شفاعت میمکان را در وضع خاصّ خود در حالت واحده می

گوناگون در آید, پول به صور دهد و مانند آن. در حال واحده مکان به صُوَر گوناگون در میکند یا گواهی میشکایت می
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 وحدت جامعه

ِ جَمِیعا ﴾ معنای وا بحَِبْلِ اللّ  این نیست که همهٴ شما اهل قرآن باشید؛ معنایش این نیست! معنای آن این نیست که  ﴿وَ اعْتصَِم 

وا  آن این است که همهٴ شما با هم بفهمید؛ همهٴ شما مسلمان باشید، همهٴ شما به قرآن و ثقلین عمل کنید؛ معنای ﴿وَ اعْتصَِم 

ِ جَمِیعا ﴾ کنید. این سمینارها, با هم این طناب را بگیرید، نه تک تک، با هم که گرفتید یکدیگر را درک می بحَِبْلِ اللّ 

این است، با هم  ای از همین راه است. بحثهای گروهی, کارهای گروهی, کارهای تحقیقیها گوشهها, کنفرانسکنگره

هم قرآن را هم مسلمانیم نه با هم, بیبفهمید؛ نه یعنی همه مسلمان باشید، حالا همه مسلمانید و مشکلی هم حل نشد؛ چون بی

گذاریم، گرفتیم نه با هم, این با هم گرفتن غیر از تک تک گرفتن است، وقتی با هم گرفتیم به افکار یکدیگر احترام می

شویم. اگر چند کلمه درس خواندیم و عالِم شدیم اوّلین روزی است که خود نمی« ن العقائد و الْعمالمیزا»هرگز خودمان 

شد از حوزه یا دانشگاه و خود را طلبکار دید او باید دوباره « التحصیلفارغ»دانیم نه طلبکار. اگر کسی را بدهکار می

ی خود را بدهکار دید و به افکار دیگران احترام گذاشت و برگردد حوزه یا دانشگاه و درس را از نو شروع کند. اگر کس

گفت این نعمتی که خدا به من داد اوّلین روز مسئولیت من است که باید من خدمتگزار مردم باشم، این است که هیچ مشکلی 

ار هم بگذارید؛ وقتی آید، او حقّ حوزه یا دانشگاه را ادا کرده است این با هم فهمیدن، یعنی این حرفهایتان را کنپیش نمی

ِ جَمِیعا ﴾ .شودگاه خیلی از مشکلات حل میکنار هم گذاشتید، آن وا بحَِبْلِ اللّ  ؛ یعنی با هم بفهمید، نه هر کسی در ﴿وَ اعْتصَِم 

راه خودش زحمت بکشد و دیگری را به حساب نیاورد و توقّع داشته باشد که دیگری زیراکس گرفتهٴ او باشد، مثل او فکر 

شود با هم گِره زد. اگر با هم هم را نمیهای بییک راه دارد و آن با هم فهمیدن است وگرنه فهم ]22[، این نخواهد شد.بکند

 حارثة بن»ها را و هم راهِ «مالک حارثة بن»کند و هم هر دو راهِ ریاضت فهمیدیم، هم برهان، ظواهر دینی را تأیید می

 راهِ حکیم و متدیّن را.« مالک

مثلثّ با هم ساخته بشود، وگرنه از جای دیگر بیاوریم، مثلّث درست کنیم، هرگز تثلیث, تثلیث پس یک راه دارد که این  

ِ جَمِیعا ﴾ است توحید نخواهد شد فرمود: وا بحَِبْلِ اللّ  فهمند نه کنند با هم میبا هم بفهمید. دوتا طلبه که بحث می ﴿وَ اعْتصَِم 

 حشر/تسنیم/23قسمت  .هم قرآن را فهمیدند نه با همدیگری در اتاقش، بی کندهم؛ اما یک طلبه که در اتاقش مطالعه میبی

رویم در وسط همان نعمت اش خوب بود مورد عنایت الهی باشد. ما میبنابراین فرمود این طور نیست که اگر وضع مالی

اش سیل و های او همها عذابهایتان را حفظ کنید و خدخواهیم بگیریم. به ما هم هشدار داد فرمود این نعمتاینها را می

ملاحظه بفرمایید که « انعام»سنگ و اینها نیست. عذابِ اختلاف هم هست. در سوره مبارکه زلزله و صاعقه و شهاب
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کند، فرمود اگر ـ خدای این است که تهدید می« انعام»سوره مبارکه  61شمارد؛ آیه ها را که ذات اقدس الهی میعذاب

، به چند ﴿ه وَ الْقاهِر  فَوْقَ عِبادِهِ﴾ مت الهی، نظام الهی، قول خدا و پیغمبر بیراهه رفتید بدانید:ناکرده ـ در برابر نع

﴿حَتَّی إذِا جاءَ  دهد.، فرشتگان فراوانی را حافظ شما قرار می﴿وَ ی رْسِل  عَلیَْک مْ حَفَظَة ﴾ تواند یک ملتّ را بگیرد؛نحومی

س ل نا﴾أحََدَک م  الْمَوْت  توََفَّتهْ   أنَْ یبَْعَثَ عَلیَْک مْ عَذابا   ﴿ق لْ ه وَ الْقادِر  عَلی :65. بعد فرمود اگر ـ خدای ناکرده ـ بیراهه رفتید آیهر 

لِک مْ﴾ ها اینها بیاید، یک؛ها این صاعقهسنگ، این شهابمِنْ فوَْقکِ مْ﴾ های خاص لرزه روی گسل، زمین﴿أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْج 

﴿أوَْ یلَْبِسَک مْ شِیَعا  وَ ی ذیقَ بَعْضَک مْ بأَسَْ  سنگ، این عذاب سوم است:لرزه و بدتر از شهاب. بدتر از زمینزمین، این دو

 اندازم که به جان هم بیفتید.؛ اختلاف داخلی میبَعْضٍ﴾

نها با نشست و با های شخصی است ایببینید اختلاف دو قسم است: یک اختلاف در اثر مال است، یک اختلاف در اثر عقیده

شود، برای اینکه این اختلاف، شود، اینها حلّ میها حلّ میها و با کتاب نوشتنها و با نصیحتکنگره و با این همایش

شود. یک اختلاف مثل غده بدخیم سرطان است که خدا فرمود من حلّی پیدا میبندی شد راهاختلاف نظر است وقتی جمع

شود؟! خواهیم حلّ کنیم؟ آن را با کنگره و نشست و هفته وحدت و اینها حلّ میم، آن را با چه میاینها را به جان هم انداخت

شود. اگر ـ خدای ناکرده ـ اختلاف عذابی بود که او در بین شود. آنکه با هفته وحدت حلّ نمیآن فقط با ناله و اشک حلّ می

فرمود من همه اینها « مائده»ها در سوره مبارکه ها و مسیحییهودی شود. دربارهما انداخت، این فقط با ناله و توبه حلّ می

ها کمی نرم، درباره ها؛ منتها درباره مسیحیها هم درباره مسیحیرا به جان هم انداختم. این عذابی است هم درباره یهودی

م  الْعَدَاوَةَ  ها دارد کهها کمی تنُد. درباره مسیحییهودی ها که درباره یهودی ]15[ وَ الْبَغْضَاءَ إلِیَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ﴾﴿فأَغَْرَیْناَ بیَْنهَ 

م  الْعدَاوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إلِی﴿وَ أَ  اند فرمود:بدخیم این بخش سوم تهدید کرد که گاهی ما را هم در  ]16[یوَْمِ الْقِیامَةِ﴾ لْقیَْنا بیَْنهَ 

. اینکه با هفته وحدت حلّ ﴿أوَْ یلَْبِسَک مْ شِیَعا  وَ ی ذیقَ بَعْضَک مْ بأَسَْ بَعْضٍ﴾ سنگ گاهی هم اختلاف:زلزله گاهی شهاب

فتن شود. آن اختلاف علمی، آن اختلاف نظر، آن اختلاف ممشا، آن اختلافات فکری، اینها با گفتگو و قدر مشترک گرنمی

شود؛ اما ـ خدای ناکرده ـ اگر بیراهه رفتیم عالماً عامداً در برابر قرآن و عترت ایستادیم، این خطر سوم است، حلّ می

هایش این است که ها هم از سبک به سنگین شروع شده است. سبکاندازم. این عذابفرمود من اینها را به جان هم می

﴿أوَْ مِنْ  برد؟!سنگ آمده مگر چقدر از بین می، حالا شهاب یبَْعَثَ عَلیَْک مْ عَذابا  مِنْ فَوْقکِ مْ﴾أنَْ  ﴿ق لْ ه وَ الْقادِر  عَلی فرمود:

لِک مْ﴾ ﴿أوَْ یلَْبِسَک مْ شِیَعا  وَ ی ذیقَ  اندازد:برد؟! اما اختلاف ملتّی را به جان هم می، زلزله آمده، چقدر از بین میتحَْتِ أرَْج 

مْ یَفْقهَ ونَ﴾بَعْضَک مْ بأَسَْ بَ  ف  الْآیاتِ لَعلََّه  ها را ها را به جان هم انداختیم، مسیحی. پس فرمود ما یهودیعْضٍ انْظ رْ کَیْفَ ن صَر ِ

به جان هم انداخیتم، گفتیم گفتیم گفتیم همه آیات را آوردیم اثر نکرد، اینها را به جان هم انداخیتم. اینجا هم فرمود اگر بیراهه 

شود . این می﴿أوَْ یلَْبِسَک مْ شِیَعا  وَ ی ذیقَ بَعْضَک مْ بَأسَْ بَعْضٍ﴾ اندازیم:کسی را بستید، شما را به جان هم میرفتید یا راه 

 حشر/تسنیم/23قسمت  شود عذاب داخلی.اختلاف، می

 نتیجه گیری

هر آنچه انسان از مراحل شناخت حسی و تجربی و  ،ملاک ارزشمندی انسان در مرحله دنیا می باشد  ،از آنجا که عمل

و اقدام که ما حصل کلیه  اجرااندیشه و عقل می یابد بایستی در این وهله از زندگانی خود به ورطه آزمایش بگذارد یعنی 

 .مراحل شناخت و عقاید و باورهای اخلاقی وی را تشکیل میدهد  
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و رادع نیست  و آخرت مرحله ایست که عقاب و پاداش است و دیگر دنیا مرحله ایست که عمل موثر است و حساب کامل 

 .عمل جایگاهی ندارد 

گانه و عبادات و  5احکام عملی و فقه اسلامی در واقع باید نبایدهای مرحله اجرا و اقدام می باشند که در قالب احکام 

 آن تقلید نماید . معاملات به راهنمایان دینی ما ابلاغ گردیده است و غیر مجتهد موظف است از

سلامت و نظام اجتماعی نیز به تبع از عمل و اقدامات فردی حاصل خواهد شد تا زمینه های وحدت ، اتحاد و یگانگی 

 جامعه را ایجاد نماید .


